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Abstract
Religious Narration is a literary style in narration of killing places. This style is mostly seen 
in historical-fictional killing places after the 16th century. Due to their eloquent influence, 
some religious narrations are gradually accepted as historical reality, and their analysis will 
fulfil two purposes: (1) recognizing historical and evolutionary development of religious 
narrations in Ashoura’s narrations in the Persian language, and (2) identifying the origin 
of some distortions in the historical reports of this event. Killing place researchers classify 
the killing place and killing place narrations into two general types: valid killing places 
that mostly include the old resources and writings of the 9–11th centuries, and the resources 
dealing with story telling that consist of the killing places related to 12–21st centuries. 
This paper analyzes religious narrations in three historical-fictional killing places, 
Rozatolshohada, Toufanolboka and Moharagholgholoub, which have provoked serious 
criticism in terms of historical report criteria, but are valued in terms of literary writing and 
artistic style. The scope of the research is the narration of Holy Qasem Ibn Hassan’s fights 
and martyrdom whose narrations in many parts may not be supported by evidence. The 
results indicate that many religious narrations are related to the dialogue of the characters, 
especially Imam Hussein’s family members, which in most parts are unfounded and have 
emotional content.
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چکیده
زبان حال ســرایی یکــی از شــگردهای ادبــی در مقتــل نویســی اســت. ایــن شــگرد بیشــتر در 
ــبب  ــا به س ــی از زبان حال ه ــود. برخ ــده می ش ــم دی ــدۀ نه ــد از س ــتانیِ بع ــی- داس ــای تاریخ مقتل ه
ــل و بررســی  ــه شــده اند و تحلی ــت تاریخــی پذیرفت ــوان واقعی ــج به عن ــی، به تدری ــذاری بلاغ تأثیرگ
ــرایی  ــی زبان حال س ــی و تکوین ــیر تاریخ ــه س ــت اینک ــد؛ نخس ــرآورده می کن ــدف را ب ــا، دو ه آن ه
ــمۀ  ــه سرچش ــر اینک ــود و دیگ ــناخته می ش ــی ش ــان فارس ــه زب ــورا ب ــای عاش در روایت پردازی ه
ــل  ــان، مقت ــردد. مقتل پژوه ــوم می گ ــه معل ــن واقع ــی ای ــای تاریخ ــات در گزارش ه ــی تحریف برخ
ــه بیشــتر  ــل اســتناد ک ــر و قاب ــای معتب ــد: مقتل ه ــی تقســیم می کنن ــوع کل ــه دو ن ــگاری را ب و مقتل ن
شــامل منابــع کهــن و نوشــته های قــرن دوم تــا هفتــم اســت و منابعــی کــه بــه داســتان پردازی روی 
ــته، زبان حال ســرایی  ــن نوش ــم هســتند. در ای ــا چهارده ــرن هشــتم ت ــای ق ــد و شــامل مقتل ه  آوردن
ــده  ــی ش ــکاء بررس ــانُ البُ ــوب و طوف ــرِقُ القل ــهداء، مُح ــتانیِ روضه الش ــلِ تاریخی-داس ــه مقت در س
اســت کــه از نظــر گــزارش تاریخــی بــا نقــد جــدی مواجــه هســتند، امــا از لحــاظ نــگارش ادبــی و 
ــرد و شــهادت حضــرت  ــت نب ــد. محــدودۀ پژوهــش، روای ــل توجــه می نماین ــری آن، قاب ســبک هن
ــت.  ــه اس ــیاری در آن راه یافت ــتندِ بس ــر مس ــای غی ــه قصه پردازی ه ــت ک ــن)ع( اس ــن حس ــم ب قاس
نتیجــۀ تحقیــق نشــان می دهــد بیشــتر زبان حال ســرایی ها مربــوط بــه گفتگــوی شــخصیت ها، 
ــر آمــده اســت و  ــر معتب ــدان امــام حســین)ع( اســت کــه بیشــتر در خرده روایت هــای غی ــژه خان به وی
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مقدمه
ــان دل اســت، به معنــای »وضــع و حــال شــخص  ــان حــال همــان زب در فرهنــگ فارســی معیــن، زب
کــه از اندیشــه و نیــت درونــی او حکایــت کنــد« )معیــن، 1360: »زبــان«(. در لغت نامــۀ دهخــدا نیــز 

آمــده اســت: 
ناســرایش، یعنــی آنچــه را کــه بیــان می کنــد وضــع شــخص و یــا حالــت شــخص و یــا 
ــا  ــه و شــاعر ی ــه نگفت ــه منســوب الی ــاء(. آنچــه را ک شــئونات شــخص را« )ناظــم الاطب

نویســنده از حــال او چنــان بینــد کــه اگــر گفتــی چنیــن گفتــی:
بــازار انــدر  بدیــدم  کوزه گــری   دی 
 وآن گل بــه زبــان حــال بــا او می گفــت 

 بــر کــوزۀ گل همــی لگــد زد بســیار
ــو دار   ــرا نیک ــوده ام م ــو ب ــن همچــو ت م
عمرخیام

و به زبان حال با روزگار گفته )سندبادنامه ص 17(
گویــد حــال  زبــان  بــه  گویــمچشــمم  اختیــار  بــه  بی آنکــه 

سعدی )دهخدا، 1373: »زبان حال«(.

 در کتاب رسائل و مسائل که مجموعه ای از پرسش  و پاسخ های فقهی است، علامه ملا احمد نراقی
 درخصوص زبان حال می گوید: »مراد از زبان حال، بودن آن بر حالتی است که مقتضی چنین گفتاری
باشد و حال او حالی باشد که چنین گفتاری را تقاضا کند و از او پسندیده باشد« )نراقی، 1380: 245(.

ــتِ  ــود روای ــان می ش ــه بی ــه آنچ ــت اینک ــود دارد: نخس ــی وج ــد ویژگ ــال چن ــن در زبان ح بنابرای
یــک رویــداد یــا چیــزی کــه واقعــاً رخ داده باشــد، نیســت؛ دودیگــر اینکــه مخاطــب می دانــد آنچــه 
ــو  ــخنِ زبان حال گ ــت و س ــرد نیس ــود آن ف ــتِ خ ــنود، حکای ــردی می ش ــۀ ف ــاس و اندیش از احس
ــتقیم  ــی و غیرمس ــان ضمن ــه بی ــال ب ــان ح ــولاً زب ــه، معم ــه دیگر اینک ــت و س ــال  سراس ــا زبان ح ی
ــک شــگرد  ــن زبان حــال ی ــر در آن راه دارد؛ بنابرای ــردازد و جمــلات مســتقیم، کمت احساســات می پ
ــد از محدودیت هــای گفتمــان تاریخــی  ــی می توان ــن ویژگــی به راحت ــه ســببِ  همی ــی اســت و ب ادب
ــتر در  ــی بیش ــد. زبان حال گوی ــته باش ــن داش ــورایی نقشــی بنیادی ــای عاش ــد و در روایت ه ــور کن عب
متونــی جلــوه می کنــد کــه از گفتمــان تاریخــی بــه گفتمــان هنــری نقــب زده انــد و نمونــۀ بــارز آن 

ــت.    ــم اس ــا چهارده ــم ت ــده های نه ــای س ــل نگاری ه مقت

مقتل های تاریخی و داستانی 
در طــول تاریــخ دربــارۀ واقعــۀ کربــلا، کتاب هــای بســیاری نگاشــته شــده  اســت کــه از لحــاظ اعتبــار 
ــژه  ــات و به وی ــادی از مکتوب ــداد زی ــی اســت تع ــل یکســان نیســتند. بدیه ــل و تحلی ــت در نق و دق
ــعِ بعــدی نقــل شــده اند.  نخســتین نوشــته ها بــه دســت مــا نرســیده  و برخــی مطالــب آن هــا در مناب
پژوهشــگرانِ مقاتــل و نگاشــته های تاریخــیِ مربــوط بــه عاشــورا، منابــع تاریــخ کربــلا را بــه چهــار 
دســته تقســیم می کننــد: منابــع قابــل اســتناد، منابــع غیرقابــل اســتناد، منابــع معاصــر، منابــع مفقــود. 
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منابــع قابــل اســتنادی کــه در دســترس قــرار دارنــد، از قــرن دوم تــا هفتــم تألیــف شــده اند. برخــی 
ــد و برخــی دیگــر  ــزارش نهضــت عاشــورا پرداخته ان ــه گ ــط ب ــع مســتقل هســتند و فق ــن مناب از ای
ــهری،  ــدی ری ش ــد. )محم ــاص داده ان ــین)ع( اختص ــام حس ــام ام ــه قی ــی را ب ــا فصل های ــا ی بخش ه

 )53-51 :1393
رونــدِ تاریخــی مقتل نویســی و نگاشــته های تاریــخ عاشــورا را می تــوان بــه دو دوره و مقطــع 
ــن دوره، نگاشــته های  ــم اســت. »در ای ــرن هفت ــا ق ــرن دوم ت ــرد: مقطــع نخســت، ق ــی تقســیم ک کل
مربــوط بــه عاشــورا از نظــر کمیــت، ابتــدا ســیر صعــودی و ســپس ســیر نزولــی داشــته اســت. اوج 
ــارم، رو  ــرن چه ــس از ق ــوده و پ ــارم ب ــوم و چه ــای س ــع، در قرن ه ــن مقط ــته ها در ای ــن نگاش ای
ــا  ــرن هشــتم ت ــف: 168-169(. مقطــع دوم شــامل ق ــر، 1386 ال ــه کاهــش گذاشــته اســت« )رنجب ب

چهاردهــم اســت. 
ــت و  ــورانگاری اس ــی و عاش ــول مقتل نویس ــم، دورۀ اف ــم و ده ــتم، نه ــرن هش ــه ق س
ــن و  ــرن، تدوی ــن ســه ق ــار مهمــی در ای ــوارد معــدودی کــه گــزارش شــده، آث به جــز م
ــار موجــود نیســتند،  نــگارش نشــده و برفــرض نــگارش، افــزون بــر آن کــه خــود آن آث
ــام و نشــانه ای از آن هــا در نگاشــته های بعــدی ثبــت نشــده اســت. اوج مقتــل نویســی  ن

ــر، 1386 ب: 84(. ــم اســت )رنجب ــرن چهارده ــه ق ــوط ب ــن دروه مرب در ای
نوشــته های مقطــع دوم، بــه ســبک ادبــی و داســتانی توجــه بســیار کردنــد و گاه از واقعیــت تاریخــی 
فاصلــه گرفتنــد. شــناخت منابعــی کــه ادبیــات را بــه گــزارش تاریخــی واقعــۀ کربــلا پیونــد زده انــد 
ــان  ــی از تاریخ پژوه ــد. گروه ــک می کن ــری کم ــای هن ــی و روایت ه ــای تاریخ ــز روایت ه ــه تمیی ب
ــد  ــام و مقتــل جامــع ســید الشــهداء علیه الســلام )1393( معرفــی کرده ان ــخ قی ــع را در تاری ــن مناب ای
کــه مشــهورترین آن هــا عبــارت اســت از: مقتل الحســین علیه الســلام المنســوب إلــی أبــی مخنــف از 
ابومخنــف لــوط بــن یحیــی بــن ســعید )م. 153ق(؛ نورالعیــن فــی مشهد الحســین علیه الســلام از نــور 
العیــن مقتلــی منســوب بــه ابواســحاق اســفراینی )م. 417 یــا 418ق(؛ روضــه الشــهداء از کمالالدیــن 
ــی و الخُطَــب از فخــر الدیــن  حســین علــی واعــظ کاشــفی )م.910ق(؛ المنتخــب فــی جمــع المراث
ــاء آل العبــاء از  ــم الزّهــراء مــن إهــراقِ دمِ محمــد بــن علــی بــن احمــد طُریحــی )م. 1085ق(؛ تظلّ
رضــی بــن نبــی قزوینــی )1118ق(؛ محــرق القلــوب از ملامهــدی نراقــی )م. 1209ق(؛ طوفــان البــکاء 
از ابراهیــم بــن محمــد باقــر هــروی مشــهور بــه جوهــری )1253ق(؛ إکســیر العبــادات فــی أســرار 
الشــهادات از آقابــن عابــد دربنــدی شــیروانی مشــهور بــه فاضــل دربنــدی و مــلّا آقــا دربنــدی )1285 
ــرزا محمدتقــی  ــی )1285ق(؛ ناســخ التواریــخ می ــر بهبهان ــا 1286 ق(؛ الدمعــهُ الســاکبِه از محمدباق ی
ــب  ــارکی )م. 1314ق( تذکره الشــهداء از ملاحبی ــر فش ــکلام از ملامحمدباق ــپهر )1297ق(؛ عنوان ال س
شــریف کاشــانی )م.1340ق(؛ و معالــی الســبطین از محمــد مهــدی حائــری مازندرانــی )م. 1385ق(.

ــرِق  ــه مُح ــد؛ چنانک ــذار بوده ان ــدی تأثیرگ ــات بع ــر تألیف ــع ب ــی مناب ــته ها، برخ ــن نوش ــان ای در می
ــادات  ــر إکســیر العب ــر از روضه الشــهداء نوشــته شــد و الدمعــه الســاکبه تحــت تأثی ــه تأثی القلــوب ب
ــعِ تحریف گســتر در  ــار را مناب ــن آث ــان، برخــی از ای ــود. برخــی مقتل پژوه ــی أســرار الشــهادات ب ف
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ــادات  ــل کتاب هــای إکســیر العب ــد؛ چنانکــه فاطمــی )1383( به تفصی ــۀ عاشــورا قلمــداد می کنن حادث
ــی  ــبطین ف ــی الس ــوب، معال ــرق القل ــهداء، مح ــهداء، تذکره الش ــهادات، روضه الش ــرار الش ــی أس ف
ــخ  ــب، ناس ــی و الخط ــع المرائ ــی جم ــب ف ــف، المنتخ ــل ابومخن ــین، مقت ــن و الحس ــوال الحس أح
ــش  ــۀ »نق ــرده اســت. در مقال ــی مشــهد الحســین علیه الســلام را بررســی ک ــن ف ــخ و نورالعی التواری
ــن  ــذار ای ــفِ اثرگ ــه تحری ــز بیســت و ن ــورا« نی ــخ عاش ــات تاری ــفی در تحریف روضه الشــهدای کاش
کتــاب فهرســت شــده و البتــه نویســنده دلایــل ورود تحریفــات و مجعــولات را بــه ایــن کتــاب ذکــر 
ــرات و روش  ــر از تفک ــوا، تأثی ــت از محت ــی و غفل ــای ادب ــه زیبایی ه ــه ب ــد توج ــت؛ مانن ــرده اس ک
ــز از ایجــاد  ــی و جــذب مخاطــب، پرهی ــن کتاب ــه چنی ــاز جامعــۀ آن روز ب ــگارش، نی ــه در ن صوفیان
اختــلاف مذهبــی و رویکــرد خــاص مؤلــف در نــگارش و هــدف گریه ســتانی در نــگارش ایــن مقتــل 

ــدی، 1400: 250-244(. )جدی
بــه هــر روی، بــا گذشــت زمــان و دورتــر شــدن از اصــل واقعــه، تغییــر و تحریــف بــه بســیاری از 
ــه اســت.  ــا گــزارش تاریخــی درآمیخت ــان تخیلــی، احساســی و داســتانی ب ــه و زب نگاشــته ها راه یافت
دلایــل مختلفــی اعــم از ارادت بــه اهــل بیــت علیهم الســلام یــا تــلاش بــرای تثبیــت گفتمــان شــیعی 
در ایــران، باعــث شــد مقتل نــگاران بعــد از قــرن هفتــم بــه ارائــۀ قرائتــی جــذاب و مخاطب محــور از 
واقعــۀ عاشــورا روی آورنــد و بــرای تحقــق ایــن امــر بــه ســبک داســتانی و به ویــژه زبان حال گویــی 
ــه را  ــده، اصــل واقع ــد گوین ــکارا نشــان می ده ــه آش ــال، اصطلاحــی اســت ک ــد. زبان ح توجــه کنن
ــان  ــکاری را بی ــات و اف ــان او احساس ــته، از زب ــخصیت گذاش ــای ش ــود را ج ــد و خ ــو نمی کن بازگ
ــث  ــی باع ــر، زبان حال گوی ــارت دیگ ــت؛ به عب ــاورده اس ــان نی ــه زب ــا را ب ــود آن ه ــه او خ ــد ک می کن
ــده  ــی ش ــگارش کتب ــفاهی و ن ــل ش ــۀ نق ــه چرخ ــتانی ب ــی و داس ــی، احساس ــان تخیل ــن زب راه یافت
ــاخته  ــنوندگان، س ــات ش ــن احساس ــور برانگیخت ــه به منظ ــا ک ــا و مداحی ه ــی از مرثیه ه ــت. برخ اس
ــوان  ــه و به عن ــه مــرور مــورد اســتناد قرارگرفت ــه اســت و ب ــه کتاب هــا راه یافت ــه شــده و ب و پرداخت

یــک ســند تاریخــی بــه آن توجــه شــده اســت.
ــش،  ــن پژوه ــد، در ای ــم آی ــش چش ــه های آن پی ــرایی و ریش ــی از زبان حال س ــه دورنمای ــرای آنک ب
ــرِ  ــا شــده اســت و دو اث ــه منشــأ بســیاری از ســروده ها و تعزیه ه ــی ک ــوان کتاب روضه الشــهداء به عن
ــز  ــد موضــوع نی ــکاء بررســی می شــود. جهــت تحدی ــان الب ــی محرق القلــوب و طوف بعــد از آن، یعن
ــرا یکــی از روایت هایــی اســت  روایــت نبــرد و شــهادت قاسم بن الحســن برگزیــده شــده اســت؛ زی

کــه داســتان پردازی بســیاری در گــزارش تاریخــیِ آن راه یافتــه اســت.

پیشینۀ پژوهش
پژوهش هایــی کــه در حــوزۀ مقتل نــگاری عاشــورا انجــام پذیرفتــه اســت، بیشــتر از دیــدگاه تاریخــی 
ــه  ــا توج ــری مقتل ه ــی و هن ــای ادب ــه جنبه ه ــندگان ب ــا نویس ــنده ی ــر نویس ــه و اگ ــورت گرفت ص
کرده انــد، مســئلۀ اصلــی آن هــا میــزان نزدیکــی مطالــب بــه واقعیــت یــا خیــال بــوده اســت؛ ماننــد 
مقالــۀ »مقتل نــگاری عربــی و فارســی از واقعیــت تــا خیــال )مورد پژوهــی: مقتــل اللهــوف و روضــه 
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الشــهداء(«، نوشــتۀ نرگــس انصــاری و زهــرا ســلیمی )1400(. بیشــترین واکاوی جنبه هــای ادبــی و 
ــد  ــه اســت؛ مانن ــی صــورت گرفت ــی مازندران ــل منظــوم فدای ــارۀ مقت ــری مقتل هــای عاشــورا درب هن
مقالــۀ »بررســی سبک شناســی مقتــل منظــوم فدایــی مازندرانــی« )1394( و چنــد رســالۀ دانشــگاهی، 
ــی  ــی مازندران ــی فدای ــی مراث ــل بینامتن ــا »تحلی ــی« )1392(؛ ی ــوان فدای ــی دی ــی شناس ــد »زیبای مانن
ــا ابــن حســام خوســفی و محتشــم کاشــانی« )1392(. آنچــه مــورد توجــه ایــن پژوهــش و دیگــر  ب
نوشــته های ایــن قلــم اســت، جنبه هــای ادبــی و هنــری مقتل هــای واقعــۀ عاشوراســت کــه به ویــژه 
ــار تاریخــی- ادبــی مواجــه کــرده و بــاب بررســی های ادبــی را  ــا آث از قــرن هفتــم بــه بعــد مــا را ب
ــردازی  ــگاری و روایت پ ــای تاریخ ن ــۀ »پیونده ــن، مقال ــش از ای ــت. پی ــوده اس ــه گش ــن زمین در ای
ــن  ــش ای ــرض پژوه ــده و ف ــر ش ــی منتش ــد ادب ــۀ نق ــم در فصلنام ــن قل ــه همی ــل« ب ــی در مقت ادب
بــوده اســت کــه یکــی از شــیوه های روایت پــردازی در مقتل نگاری هــا، بــه روش زمان بنــدی 
وقایــع بازمی گــردد؛ ماننــد اینکــه راوی بــرای تأثیرگــذاری بیشــتر، روایــتِ شــهادت حضــرت ســید 
الشــهداء)ع( را بــه روایت هایــی پیونــد می زنــد کــه از لحظــۀ ولادت امــام حســین)ع( نقــل شــده اســت 
یــا از روایت هایــی ســخن می گویــد کــه دربــارۀ شــفاعت ایشــان از شــیعیان عــزادار در روز محشــر 
آمــده اســت و بــه ایــن ترتیــب، گســترۀ زمانــی حضــور حســین بــن علــی)ع( را در ذهــن مخاطــب 
ــر  ــه زبان حال ســرایی و تأثی ــش رو ب ــقِ پی ــدِ تحقی ــی: 1398( توجــه و تأکی ــد. )حیات ــدان می کن دوچن
ــده  ــوب واکاوی نش ــای مکت ــون در مقتل ه ــه تاکن ــت ک ــۀ عاشوراس ــای واقع ــر روایت پردازی ه آن ب

اســت.

روایت نبرد و شهادت قاسم بن الحسن)ع(
ــد، دو دســته هســتند: مســتند  ــرد و شــهادت حضــرت قاســم آمده ان ــی کــه در روایــت نب رویدادهای
و غیرمســتند. رویدادهــای مســتند شــامل معرفــی حضــرت قاســم؛ بــه میــدان رفتــن حضــرت قاســم 
و گــزارشِ کوتــاه نبــرد و شــهادت حضــرت قاســم اســت و رویدادهــای غیرمســتند کــه عمدتــاً در 
مقتل هــای تاریــخ - داســتانی آمده انــد، شــاملِ اجــرای وصیــت امــام حســن)ع( و عروســی حضــرت 
ــرد؛ جراحــت  ــش از نب ــت پی ــا اهــل بی ــت الحســین)ع(؛ وداع حضــرت قاســم ب ــا فاطمــه بن قاســم ب
برداشــتن قاســم در میانــۀ نبــرد و بازگشــت او بــه خیمــه اســت کــه گاه به طــور پراکنــده در روایــت 

پــردازش شــده اســت )حیاتــی، 1398: 66-42(.
ــدان  ــه خان ــت ب ــوند، نوب ــهید می ش ــه ش ــین)ع( هم ــام حس ــاران ام ــه ی ــس از آنک ــورا پ ــر عاش عص
ــی)ع(  ــن عل ــدان امیرالمؤمنی ــر، فرزن ــزارش مقتل نویســان معتب ــام حســین)ع( می رســد و براســاس گ ام
)عبــاس، عبــدالله، جعفــر، عثمــان، عبــدالله اصغــر و محمــد اصغــر(، فرزنــدان امــام حســن)ع( )قاســم، 
ابوبکــر و عبــدالله(، فرزنــدان امــام حســین)ع( )علی اکبــر و عبــدالله )علــی اصغــر((، خانــدان عقیل بــن 
ابــی طالــب)ع( )عبــدالله، جعفــر و عبدالرحمن بــن عقیــل و محمدبــن ابــی ســعید بــن عقیــل(، فرزنــدان 
ــد(،  ــدالله و محم ــل)ع( )عب ــلم بن عقی ــدان مس ــون( و فرزن ــد و ع ــار)ع( )محم ــر طی ــن جعف عبدالله ب

شــهدای بنــی هاشــم هســتند )محمــدزاده، 1394: 208(.
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یکــی از فرزنــدان امــام حســن)ع( کــه در کربــلا بــه شــهادت می رســد، قاســم اســت. برخــی مقاتــل، 
ــام »نرجــس«  ــه  ن ــام »بقیلــه« دانســته اند و برخــی دیگــر از کنیــزی ب ــه ن مــادر او را کنیــزی رومــی ب

ــد: ــد می کنن ــان تأکی ــد. مقتل پژوه ــر کرده ان ــم ذک ــری ه ــامی دیگ ــد و اس ــام برده ان ن
مطالــب غیرمســتندی در رابطــه بــا حضــور مــادر حضــرت قاســم علیــه الســلام در کربــلا، 
اغلــب در کتاب هــای ضعیــف دیــده می شــود کــه در کتاب هــای معتبــر، ســخن از وجــود 
بانویــی بــه نــام »نرجــس«، »رملــه«، »نفیلــه«، »بقیلــه« و یــا »نجمــه« در بازمانــدگان واقعــۀ 

کربــلا دیــده نشــده اســت )انوری پــور، 1395: 149(.
ــاب  ــف، انس ــه الط ــد وقع ــترس، مانن ــادِ در دس ــل اعتم ــوب و قاب ــای مکت ــزارش مقتل ه ــق گ طب
ــدان  ــه می ــن، کل ماجــرای ب ــل الطالبی ــری، الإرشــاد و مقات ــخ طب ــری، تاری ــات الکب الاشــراف، الطبق
رفتــن قاســم بن حســن)ع( و شــهادت او را حُمَیــد بــن مســلم، وقایع نــگار کوفــه بــه ایــن شــکل بیــان 

کــرده اســت:
ــاره  ــش ماه پ ــی صورت ــه گوی ــد ک ــرون آم ــا بی ــه طــرف م ــا ب ــی از طــرف خیمه ه نوجوان
بــود. در دســتش شمشــیری بــود و در بــرش پیراهنــی و ازاری، در پایــش نعلینــی بــود کــه 
ــود.  ــود، فرامــوش نمی کنــم کــه بنــد نعلیــن پــای چــپ ب بنــد یــک تــای آن گســیخته ب
در ایــن موقــع، عمــرو بــن ســعد بــن نفیــل ازدی بــه مــن گفــت: بــه خــدا ســوگند بــر 
ــه  ــت ک ــه کاری اس ــن چ ــبحان الله! ای ــم: س ــانم. گفت ــل می رس ــه قت ــازم و او را ب او می ت
ــت:  ــت. گف ــی اس ــد، او را کاف ــه دور او را گرفته ان ــی ک ــن گروه ــی؟ ای ــی بکن می خواه
بــه خــدا ســوگند بــر او حملــه می کنــم. پــس بــر او تاخــت و رو برنگردانیــد تــا شمشــیر 
ــر زمیــن افتــاد و فریــاد زد: ای عمــو  ــر فــرق آن نوجــوان فــرود آورد کــه به صــورت ب ب
بــه فریــادم بــرس! دریــن هنــگام امــام حســین)ع( کــه در کنــار خیمــه ایســتاده و اســبش 
را بــه دســت گرفتــه و منتظــر بــود، بــا ســرعت ســوار اســب شــد و ماننــد عقابــی کــه از 
بلنــدای آســمان بــه زیــر آیــد و از پــی شــکار رود، خــود را بــه میــدان رســاند. صف هــا 
ــل قاســم- رســید.  ــل- قات ــن نفَُی ــه اب ــا ب ــه کــرد ت ــان حمل ــد شــیر ژی را شــکافت و مانن
ــرق  ــرد و دســتش از ف ــود. عمــرو دســت خــود را ســپر ک ــرو نم ــۀ عم شمشــیری حوال
ــد  ــه آمدن ــد از ســواران کوف ــی چن ــادی کشــید و گریخــت. تن ــد. فری ــازو( جــدا گردی )ب
ــای اســبان کشــته  ــر پ ــی عمــرو زی ــد، ول ــام حســین)ع( نجــات دهن ــا او را از دســت ام ت
ــر  ــام)ع( ب ــه ام ــد ک ــه فرونشســت، دیدن ــار معرک شــد و دســتش جــدا گشــت. چــون غب
بالیــن قاســم نشســته و او از درد، پاشــنۀ پــا بــر زمیــن می ســاید و آخریــن لحظــات عمــر 
ــان  ــد. در همیــن حــال امــام)ع( فرمــود: دور باشــند از رحمــت خــدا آن خــود را می گذران
کــه تــو را کشــتند. در قیامــت جــدّ تــو خصــم آنــان خواهــد بــود. بــه خــدا بــر عمویــت 
ــه  ــی ب ــت بدهــد ول ــا جواب ــت ندهــد ی ــا جواب ــی، ام ــو او را بخوان ــه ت دشــوار اســت ک
تــو ســودی نرســاند. امــروز روزی اســت کــه مصایــب عمویــت پــی در پــی، دشــمنش 
بســیار و یــاورش انــدک اســت. بــه خــدا ایــن صدایــی اســت کــه خون خواهانــی فراوانــی 
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داشــته، امــا اکنــون یارانــش کــم شــده اند... آنــگاه یــادگار بــرادرش را بــه ســینه چســباند 
و همچنانکــه پاهایــش بــه زمیــن کشــیده می شــد او را به طــرف خیمه هــا بــرد و در میــان 
کشــتگان اهــل بیــت خــود و در کنــار فرزنــدش علــی اکبــر بــر زمیــن نهــاد )محمــدزاده، 

.)215-241 :1394
ــم  ــدۀ نه ــای س ــاً از مقتل ه ــه عمدت ــت ک ــتند اس ــای غیرمس ــا، قصه پردزای ه ــۀ ماجراه ــن بقی بنابرای
ــی تلقــی  ــر هنــری و ادب ــه بعــد، نقــل شــده اســت؛ مقتل هایــی کــه بیشــتر، بایــد آن هــا را یــک اث ب
کــرد تــا یــک گــزارش تاریخــی. نمونــۀ رویدادهــای غیرواقعــی و قصه گونــۀ روایــت نبــرد و شــهادت 

قاســم بــن حســن)ع( کــه عالمــان و محققــان، آن هــا را اکاذیــب دانســته اند بــه ایــن شــرح اســت:
ــه ای 	  ــود و در گوش ــر می ش ــرد، دلگی ــاد نمی گی ــام اذن جه ــه از ام ــس از آنک ــم پ ــرت قاس حض

ــازوی او  ــر ب ــدرش حــرزی ب ــی آورد پ ــاد م ــه ی ــان ب ــرد و ناگه ــو می گی ــه زان ــر ب ــن، س غمگی
بســته و فرمــوده هــرگاه اندوهگیــن شــدی، ایــن حــرز را بخــوان. وقتــی قاســم بازوبنــد خــود 
ــته اســت: ای  ــه در آن نوش ــود ک ــه می ش ــام حســن)ع( مواج ــۀ ام ــا وصیت نام ــد، ب ــاز می کن را ب
قاســم در کربــلا عمویــت امــام حســین)ع( را یــاری کــن و هرچنــد بــه تــو اجــازۀ میــدان نــداد، 

جــان خــود را فــدای او کــن.
وقتــی حضــرت قاســم وصیــت پــدر را بــه امــام حســین)ع( نشــان می دهــد، امــام متأثــر می شــود 	 

و می گویــد مــن هــم بایــد بــه وصیــتِ دیگــر پــدرت عمــل کنــم و آن، ازدواج تــو بــا دختــرم 
فاطمــه اســت.

ــلا و از  ــۀ کرب ــون واقع ــاختگی و موه ــب س ــام حســین)ع( از مطال ــر ام ــا دخت ــم ب قصــۀ ازدواج قاس
ــده  ــر نیام ــل معتب ــخ و مقات ــیر و تواری ــای س ــک از کتاب ه ــت و در هیچ ی ــب روات اس اکاذی
ــان  ــوب و طوف ــرق القل ــهداء، مح ــد روضه الش ــی مانن ــتانی- تاریخ ــای داس ــا مقتل ه ــت؛ ام اس
ــه  ــذاب از آن ارائ ــتانی ج ــته  و داس ــر آراس ــرد دیگ ــای خُ ــا روایت ه ــرا را ب ــن ماج ــکاء، ای الب
ــن عقــد گردمــی آورد  ــرای ای ــام حســین)ع( اهل بیــت را ب ــد اینکــه ام ــی مانن ــد؛ روایت های داده ان
ــا  ــدد ی ــر ســر او می بن ــۀ خــود را ب ــد و عمام ــن قاســم می کن ــر ت ــا ب ــو و گرانبه و لباس هــای ن
اینکــه مــادر قاســم در ایــن عروســی بســیار گریــه و شِــکوه می کنــد کــه به جــای دیــدن رســم و 
آییــن دامــادی، شــاهد بــه میــدان رفتــن و شــهید شــدن پســر اســت و اینکــه فاطمــۀ نوعــروس 
و قاســمِ نودامــاد، پیــش از نبــرد و در میانــۀ نبــرد و در لحظــات شــهادتِ قاســم بــه کــرات بــا 

ــد. ــو می کنن ــم گفتگ ه
حضــرت قاســم پــس از نبــرد بســیار ضربــت می خــورد و بــر زمیــن می افتــد و زیــر دســت و 	 

ــای ســوارانِ دشــمن کشــته می شــود. پ
ایــن مطلــب نیــز در کتاب هــای معتبــر کهــن نیامــده اســت و ظاهــراً قاتــل اوســت کــه زیــر دســت 

ــور، 1395: 149- 155(. ــود )انوری پ ــته می ش ــا کش و پ
ردّ و اثبــات تضــاد مطالــب دربــارۀ واقعــۀ عاشــورا بــه عهــدۀ عاشوراپژوهشــان اســت کــه در روزگار 
ــا واکاوی جنبه هــای ادبــی  مــا دســتاوردهای قابــل توجهــی بــه جــا گذاشــته اند. تحقیــق پیــشِ رو ب
و هنــریِ مقاتــل داســتانی- تاریخــی در پــی آشــکار کــردن ایــن امــر اســت کــه بســیاری از وقایــع 
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غیرمســتند کربــلا به ســبب جذابیــتِ بیــانِ هنــری آن پذیرفتــه شــده اند و ســالیان اســت کــه بــر ســر 
ــت. ــرایی اس ــری، زبان حال س ــان هن ــن بی ــارز ای ــۀ ب ــد و نمون ــا افتاده ان زبان ه

زبان حال سرایی روایت حضرت قاسم بن حسن)ع( در سه مقتل تاریخی- داستانی
الف. روضه الشهداء

ــرن نهــم، حســین واعــظ کاشــفی ســبزواری اســت کــه  ــد ق ــاب روضــه الشــهداء، نوشــتۀ هنرمن کت
ــن  ــگاه ای ــای آن، جای ــدد چاپ ه ــخ خطــی و تع ــی نسُ ــف شــده، فراوان ــوی تألی ــارن عصــر صف مق
ــان فارســی نشــان می دهــد. نگارش هــای علمــی و هنــری کاشــفی  ــه زب ــاب را در مقتل نویســی ب کت
بــه زبــان فارســی، در چنــدی و چونــی، بی نظیــر اســت. هــم بســیار پــرکار بــوده، هــم قلــم توانایــی 
ــار  ــر او اشــاره شــده اســت. در بیشــتر آث ــج اث ــه ســی و پن ــۀ دهخــدا ب داشــته اســت و در لغت نام
کاشــفی، گرایــش عرفانــی مشــهود اســت؛ امــا دربــارۀ مذهــب او اتفــاق نظــری وجــود نــدارد و گاه 
ــان و  ــه درخواســت یکــی از اعی ــوده اســت. روضــه الشــهداء ب ــه تشــیع متهــم ب ــه تســنن و گاه ب ب
ــزۀ خــود کاشــفی در  ــا انگی ــرا نوشــته شــده اســت؛ ام ــی ســلطان حســین بایق ســادات هــرات، یعن
تألیــف کتــاب بســیار قــوی بــوده و در مقدمــه تأکیــد کــرده اســت کــه هــدف او نوشــتن کتابــی بــوده 
اســت کــه هرســال محبــان اهــل بیــت)ع( در مــاه محــرم آن را بخواننــد و مصیبــت شــهدای کربــلا را 

تــازه کننــد. روضــه الشــهداء بــا رویکــرد ابتــلا و بــلا نوشــته شــده اســت:
بــر همیــن مبنــا کتــاب از داســتان خلقــت بــر محــور بــلا شــروع شــده تــا بــه واقعــۀ کربلا 
ــا و  ــان رنج ه ــا بی ــاب ب ــن کت ــا اســت؛ بنابرای ــه انبی ــلا متوج ــن ب ــد. چــون اولی می انجام
ــا  ــه تنه ــه دارد ک ــک خاتم ــاب و ی ــهداء ده ب ــه الش ــود. روض ــاز می ش ــا آغ ــای انبی بلاه

چهــار بــاب کتــاب درمــورد امــام حســین)ع( اســت )کاشــفی، 1390: 34(.
ــگاری  ــوزۀ وقایع ن ــتانی در ح ــی- داس ــای تاریخ ــن کتاب ه ــی از معروف تری ــهداء یک ــه الش روض
ــن  ــرۀ ای ــره و ناسَ ــارۀ سَ ــیار گذاشــت و درب ــر بس ــنت مقتل نویســی تأثی ــر س ــه ب ــورا اســت ک عاش
ــردازی نویســنده  ــارۀ دروغ پ ــدۀ شــهید مطهــری درب تأثیرگــذاری، ســخن بســیار اســت. از نقــد توفن
ــز،  ــاب و نی ــتانی کت ــی و داس ــاوت تاریخ ــای متف ــه جنبه ه ــان ب ــول جعفری ــر رس ــگاه جامع ت ــا ن ت
دیــدگاه جامعه شناســانۀ صحتــی ســردرودی کــه آن را توجــه بــه گفتمــان ایرانــی و شــیعی می دانــد، 
حــرف و حدیــث، گونه گــون اســت )همــان، 46(. از یــک ســو، تألیــف هنرمندانــۀ روضــه الشــهداء 
ــد شــود  ــلا بازتولی ــا مرکزیــت گفتمــان کرب ــان فارســی باعــث شــد گفتمــان شــیعی-ایرانی ب ــه زب ب
ــه  ــد و از ســوی دیگــر ب ــم زن ــی رق و اتفاقــی شــگرف را در تقویــت هویــت ملــی و هویــت مذهب
ــن  ــر ای ــروز تحــت تأثی ــا ام ــگاری ت ــردازی، ســنت مقتل ن ــر و قصه پ ــل آن در نث ــر بی بدی ســبب هن
ــاب، بســیاری  ــۀ کت ــی و رمان گون ــه ماهیــت ادب ــوده اســت و نویســندگان بعــد، بی توجــه ب ــاب ب کت
ــت تاریخــی، بازنویســی و تکــرار  ــوان حقیق ــای واعــظ کاشــفی ســبزواری را به عن از خیال پردازی ه

کرده انــد.
ــنت  ــه و س ــی تعزی ــأ روای ــه منش ــت ک ــری اس ــی و هن ــری ادب ــاب اث ــن کت ــه ای ــور خلاص به ط
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روضه خوانــی اســت و اگــر بخواهیــم ریشــه های زبان حال ســرایی را در مقتل نــگاری و نیــز 
ــاب  ــم در کت ــی از سرچشــمه های آن را می توانی ــم، یک ــی کنی ــی بررس ــان فارس ــه زب ــی ب نوحه خوان

ــم. ــهداء پی بگیری ــه الش روض
ــه  ــت ک ــی اس ــم، زمان ــرت قاس ــرای حض ــهداء از ماج ــه الش ــت روض ــال در روای ــتین زبان ح نخس
قاســم اجــازۀ جهــاد می خواهــد و در حیــن الحــاح و اصــرار، مــادر قاســم ناگهــان از خیمــه بیــرون 

ــان حــال او مــی آورد: مــی رود و کاشــفی، شــعری از جامــی را از زب
 مرهــم ســینه چــون تویــی، مــردم دیــده هم تو شــو  ای بــه دلــم گرفتــه جــا، لطــف کــن از نظــر مــرو

          )کاشفی، 1390: 582(
ــام  ــلا ام ــته اســت در کرب ــرای پســر نوش ــه ب ــد ک ــام حســن)ع( را می خوان ــت ام ــی قاســم وصی وقت
ــارۀ  ــه درب ــد ک ــن)ع( می آی ــام حس ــان ام ــدی از زب ــال خجن ــی از کم ــد، بیت ــاری کن ــین)ع( را ی حس
ــاب  ــاح ب ــردن، مفت ــین ک ــدای حس ــان ف ــه ج ــت: »ک ــین)ع( اس ــام حس ــهادت در راه ام ــعادتِ ش س

ــت«: ــعادت اس ــال و س ــیلۀ ادراکِ اقب ــهادت و وس ش
 کــه جــانِ گشــته بــه خونــش غریــقِ رحمــت نیســت  کــدام کشــتۀ عشــق وی اســت رو بــر خــاک

)همان، 582(
شــعر دیگــری کــه نــام شــاعر آن در نســخۀ تصحیــح شــده نیامــده اســت، زبان حــال فاطمــۀ نوعــروس 

بــا قاســم، هنــگام رفتــن بــه نبرد اســت:
مــی روی؟ چــرا  مــن  بــر  کــز  مــی روی؟ بگــو  کجــا  می گــذاری   مــرا 

                     )همان، 583(
ــان  ــی بی ــیرینِ نظام ــرو و ش ــعری از خس ــا ش ــروس و وداع او، ب ــخِ نوع ــم در پاس ــال قاس زبان ح

می شــود:
ــع دشــمنان می گمــارم.  ــر دف ــدان دارم و همــت ب ــده، عــزم می ــور دی قاســم گفــت: ای ن

دامنــم بگــذار کــه عروســی و دامــادی مــا بــا قیامــت افتــاد:
بیــداد راه  از  بردمیــد   غبــاری 
انــدوه دریــای  از  ابــری   برآمــد 
برخاســت تنــد  بــادی  دشــت  روی   ز 
صدایــی غیبــی  عالــم  از   رســید 
زه زمیــن  وی  زمانــه  ای  احســنت  کــه 

شمشــاد و  نســرین  بــر  کــرد   شــبیخون 
کــوه تــا  کــوه  ســیلی  باریــد   فــرو 
راســت زمیــن  بــا خــاک  کــرد  را   هــوا 
آشــنایی نــدای  نــه   صدایــی 
ده  چنیــن  دامــادان  بــه  را   عروســان 

                                  )همان، 584-583(
ــر نظامــی، در وصــفِ وصــال خســرو و شــیرین ســروده شــده و کاشــفی،  ــن شــعر در اث ــه ای و البت

ــدان درســتی نداشــته اســت. انتخــاب چن
ــلًا  ــه کام ــت ک ــری از روای ــش دیگ ــه دارد. در بخ ــم ادام ــروس و قاس ــرای نوع ــرایی ب زبان حال س
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ــم؟ و  ــه بشناس ــو را چگون ــر ت ــه در محش ــد ک ــم می پرس ــروس از قاس ــۀ نوع ــت، فاطم ــی اس تخیل
ــده بشــناس. این جــا کاشــفی  ــن آســتین دری ــه ای ــد ب قاســم ســر آســتین خــود را مــی درد و می گوی

ــد: ــم می گوی ــروسِ قاس ــان ع از زب
اســت  قاســما، ایــن چــه ظلــم و بیــدادی اســت دامــادی  رســم  و  آییــن  نــه   ایــن 

                      )همان، 584(
ــۀ آن  ــه نمون ــت ک ــی اس ــان فارس ــه زب ــز ب ــرودن رج ــا، س ــرایی در مقتل ه ــه ای از زبان حال س گون
ــلجوقیان و معاصــر  ــاعر پارســی گوی دورۀ س ــر رازی، ش ــر رازی اســت. ابوالمفاخ ــعار ابوالمفاخ اش
خاقانــی اســت کــه او را اســتاد الشــعراء و فخــر الشــعراء لقــب داده انــد. آنچــه از اشــعار شــیعی او 
در دســت اســت، چنــد قصیــده در مــدح امــام علــی  بــن موســی الرضــا )ع( اســت و از اشــعاری کــه 
ترجمــۀ زبــان حــال شــخصیت های واقعــۀ کربلاســت، مــواردی در آتشــکدۀ آذر و روضــه الشــهداء 
ــی  ــز فارس ــرد، رج ــاز نب ــم و آغ ــن قاس ــدان رفت ــه می ــگام ب ــفی هن ــم کاش ــا ه ــت. این ج ــده اس آم

ابوالمفاخــر را آورده اســت:
و قاســم روی بــه معرکــه آورده، آغــاز رجــز کــرد و ترجمــۀ بعضــی از ابیــات رجــز او در 

ترجمــۀ ابوالمفاخــر بــر ایــن منــوال اســت:
کــرد خواهــم  جــاه  خریــدار   دل 
دامــادی لبــاس  و  اســاس   بــا 
نیــزه ســرِ  و  مرکــب  ســمِ   بــه 
را تــازی  بــاد  و  هنــدی   آب 
حزیــن نغمــۀ  بــه  آییــن   بلبــل 
ســاخت خواهــم  کفیــل  را   کبریــا 
قــوم شــکایت  علــی  و  بتــول  بــا 

کــرد خواهــم  شــاه  ریــز  شــکر   جــان 
کــرد خواهــم  راه  ترتیــب   عــزم 
کــرد خواهــم  تبــاه  ماهــی  و   مــاه 
کــرد خواهــم  گــواه  شــهادت   بــر 
کــرد خواهــم  واســیداه   بانــگ 
کــرد خواهــم  پنــاه  را   مصطفــی 
کــرد  خواهــم  الــه  حریــم   در 

                          )همان، 584(
تأملــی در شــعر فــوق نشــان می دهــد، نمی تــوان چنیــن ســروده ای را ترجمــۀ رجــز دانســت و ایــن 
شــعر، خــود زبان حالــی اســت کــه یــک شــاعر شــیعیِ ایرانــی ســروده اســت. وزن شــعر )فاعلاتــن 
مفاعلــن فعلــن( بــا رجزهــای حماســی عــرب متفــاوت اســت؛ اشــاره بــه ماهــیِ قعــر زمیــن و تبــاه 
ــردن، در ســنت های شــعر  ــاه ک ــا ســرنیزه تب ــاه را ب ــارۀ م ــا اغــراق درب ــا ســم مرکــب ی ــردن آن ب ک
فارســی ریشــه دارد. قاســم را بــه بلبلــی بــا نغمــۀ حزیــن تشــبیه کــردن، از نــوع تشــبیهات فارســی 

اســت کــه در مقتــل نگاری هــای زبــان فارســی بــه ســنت تبدیــل شــده اســت.
زبــان حــال بعــد، ذیــل رجزهــای میانــۀ نبــرد قــرار می گیــرد کــه قاســم خطــاب بــه عمــر ســعد آن 
را می گویــد و او را از آزار اهــل بیــت پرهیــز می دهــد؛ امــا بــاز هــم کاشــفی بــه ســراغ شــعر غنایــی 

رفتــه اســت، آن هــم از غزلیــات حافــظ:
 وزآنچــه بــا دل مــا کــرده ای پشــیمان باش دگــر بــه صیــد حــرم تیــغ برمکــش زنهــار
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                              )همان، 585(
بــه همیــن منــوال، قاســم در ادامــۀ گفتگــو بــا عمــر ســعد او را ســرزنش می کنــد کــه بــه دنیــا فریفتــه 
شــده اســت و نصیحتــش می کنــد کــه جهــان ناپایــدار اســت. پــس از آنکــه کاشــفی ایــن گفتــار را 
بــا نثــر مســجع ادبــی پــردازش می کنــد، از زبــان قاســم بیتــی از حافــظ را در مذمــت دنیــا مــی آورد:

ــاش ــوش ب ــی خ ــان ول ــروس جه ــت ع ــه ای اس  کــه ایــن مخــدره در عقــد کــس نمی آیــد جمیل

                              )همان، 585(
نــوع دیگــری از زبان حال هــا در مقاتــل واقعــۀ کربــلا، اذعــان و اعتــراف ســپاه دشــمن بــه جنــگاوری 
و دلیــری ســپاه امــام حســین)ع( اســت. این جــا هــم عمــر ســعد دربــارۀ قاســم بــا ســپاه خــود گفتگــو 

می کنــد و کاشــفی از زبــان حــال او بیتــی حماســی مــی آورد:
مهِــان ســپاه ار چــه باشــد جهــان در جهــان و  کهِــان  حــرب  ز   نترســد 

                      )همان، 586(
ــلا، ماجــرای عروســی قاســم اســت کــه نســبت  آن  یکــی از داســتانی ترینِ روایت هــا در واقعــۀ کرب
بــا واقعــۀ تاریخــی هیــچ اســت و تخیلــی کــه مقتل نــگاران بعــد از ســدۀ نهــم در ایــن روایــت بــه کار 
بســته اند، درحــدی اســت کــه قاســم در میانه هــای نبــرد بــا شــنیدن صــدای فاطمــه، از میــدان بیــرون 
می آیــد تــا نگاهــی و گفتگویــی هرچنــد کوتــاه بــا عــروس خــود داشــته باشــد. کاشــفی زبــان حــال 

او را بــا بیتــی از غــزل امیرخســرو دهلــوی بیــان می کنــد:
ــیار آرزو دارم ــه بس ــا ک ــی جان ــرون آ اندک ــدار آرزو دارم ب ــت، دی ــک اس ــر نزدی  وداع عم

                    )همان، 586(
و زبــان حــال نوعــروس هــم بــا بیتــی از غــزل ســلمان ســاوجی بیــان می شــود: »عــروس آواز قاســم 

شــنیده از خیمــه بیــرون دویــد و گفــت: 
ــین ــا بنش ــی بی ــا می رس ــدی ز کج ــوش آم ــده جــا بنشــین« خ ــر دو دی ــه می دهمــت ب ــا ک  بی

              )همان، 586(
این گفتگو به زبان حال ادامه دارد. کاشفی از زبان قاسم می گوید که از دوری ناگزیز است:

 نخواهــد هیــچ موجــودی کــه جــان از تــن جدا باشــد ز دیدار توام دوری ضرورت می شود ور نی

                )همان، 587(
و زبان حال عروس در وداع این است:

ــی روی؟ ــه م ــدان چ ــده ای گل خن ــازم ز دی  ب
ســروی و جــای ســرو بــه جــز جویبــار نیســت

 چاکــم چــون گل فکنــده بــه دامــان چه مــی روی؟
مــی روی؟  چــه  گریــان  دیــدۀ  جویبــار   از 

               )همان، 587(
ــی دارد،  ــان عاطف ــت و بی ــی اس ــعار غنای ــمار اش ــه در ش ــه هم ــرایی ها ک ــن زبان حال س ــس از ای پ
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کاشــفی فصــل طولانی تــرِ داســتان را کــه بــه نبــرد قاســم بــا ازرقِ شــامی و چهــار پســرش اختصــاص 
دارد، تنهــا بــا یــک زبان حــال روایــت می کنــد. ازرق چهــار پســر خــود را بــه نبــرد قاســم می فرســتد 
و پــس از اینکــه هــر چهــار پســر کشــته می شــوند، جنــگ تن به تــن قاســم و ازرق روایــت می شــود. 
ایــن جنــگ کــه بســیار نمایشــی اســت و بــا توصیــف جزئیــات صحنــه داســتان پردازی شــده، حاصــل 
داستان نویســیِ کاشــفی ســبزواری اســت. ماجــرای نبــرد بــه جایــی می رســد کــه ازرق تیــغ از نیــام 
ــد.  ــم می بین ــت قاس ــود را در دس ــغ خ ــان تی ــا ناگه ــد، ام ــم می آی ــوی قاس ــان س ــد و نعره زن می کش

زبان حــال قاســم، هنــگام یــورش ازرق، شــعری از شــرف نامۀ نظامــی اســت:
کنیــم دلیــران  نبــرد  تــا   بیــا 
کراســت؟ بلنــدی  مــا  کــز  ببینیــم 

کنیــم شــیران  جنــگ  رزمگــه   دریــن 
راســت؟  کــه  فیروزمنــدی  کار   دریــن 

                  )همان، 591(
ــم  ــرت قاس ــرای حض ــهداء در ماج ــای روضه الش ــال گویی ه ــود، زبان ح ــه می ش ــه ملاحظ چنانک
ــی و  ــات عاطف ــه لحظ ــتر ب ــاص دارد و بیش ــی اختص ــات حماس ــات رزم و احساس ــه لحظ ــر ب کمت

ــت. ــوط اس ــروس او مرب ــادر و نوع ــا م ــم ب ــوص وداع قاس به خص
ــدید او  ــات ش ــم و جراح ــوردن قاس ــت خ ــه ضرب ــم ب ــرت قاس ــرد حض ــور نب ــتِ منث ــی روای وقت
ــین)ع(  ــام حس ــی ام ــای پایان ــفی گفتگوه ــود. کاش ــتر می ش ــرایی ها بیش ــاره زبان حال س ــد، دوب می رس
و قاســم بــن حســن)ع( را بــه آنچــه در اقــوال تاریخــی آمــده، محــدود نمی کنــد و خــود، آن را بســط 
ــگاه  ــد. آن ــراق او می گری ــه در ف ــادرش رود ک ــزد م ــد ن ــه قاســم می گوی ــام حســین)ع( ب ــد. ام می ده

ــد: ــم می گوی ــادر قاس ــم م ــین)ع( در وصــف غ ــام حس ــال ام از زبان ح
ــو  خرابی هاســت انــدر جانــش از دســت فــراق تــو ــتیاق ت ــوزد ز درد اش ــته می س ــش پیوس  دل

            )همان، 591(
ــنود،  ــروس را می ش ــادر و ع ــدای م ــود و ص ــادر روان می ش ــۀ م ــه خیم ــم رو ب ــی قاس ــد، وقت و بع

زبــان حــال مــادر قاســم ایــن شــعر اســت:
ــو  رفتــی از دیــده و مــن بی ســر و پایــم بی تــو ــی ت ــم ب ــه کجای ــم ک ــه ندان ــی ک ــو کجای  ت

                   )همان، 592(
و بی فاصله، از زبان حال نوعروس شعری می آورد:

ــده  برفت آن ماه و ما را در دل از وی صد هوس مانده ــس مان ــیرین هم نف ــان ش ــا ج ــم هجــران او ب  غ

   )همان، 592(
ــروس از  ــادر و ع ــال آن، م ــه دنب ــه ب ــی آورد ک ــی برم ــم خروش ــا، قاس ــن زبان حال ه ــنیدن ای ــا ش  ب
ــری  ــاب، از ناگزی ــه اطن ــز ب ــد. قاســم نی ــای قاســم می افکنن ــد و خــود را در پ ــرون می رون خیمــه بی

ــی آورد: ــی م ــی از غــزل جام ــان حــال او بیت ــده از زب ــد و نگارن ــت ســخن می گوی دوری و مفارق
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بمانــد کویــت  در  آواره  دل  و  برفتیــم   جان نماند از هجر و در دل حسرت رویت بماند  مــا 

)همان، 593(
جالــب ایــن اســت کــه در پایــان ایــن وداع، کاشــفی از زبــان همــۀ بازمانــدگان بیتــی از امیرخســرو 
ــان حــال اســت، بــه صراحــت بیــان می کنــد: ــارۀ اینکــه آنچــه می گویــد زب دهلــوی مــی آورد و درب
و چــون قاســم عــزم رفتــن نمــود، مضمــون ایــن کلام جگرســوز و فحــوای ایــن ســخن محنــت انــدوز بــه 

زبــانِ بازمانــدگان از صحبــتِ وی جــاری شــد:
 مردمــی کــن مشــو از دیــدۀ خونبــار جــدا  دیــده از بهــر تــو خــون بــار شــد ای مــردم چشــم

              )همان، 593(
آخریــن زبــان حال هــا در ایــن روایــتِ روضــه الشــهداء، زبــان حــال مــادر قاســم و فاطمــۀ نوعــروس 
ــر  ــی و نث ــا جمــلات ادب ــد ســطر ب ــادر قاســم در چن ــانِ م ــد از شــهادت اوســت. کاشــفی از زب بع
مســجع، بــر رفتــن قاســم در نوجوانــی و ناکامــی او دریــغ می خــورد و بعــد زبــان حــال را بــه شــعر 

مــی آورد. 
افســوس از چشــمۀ حیــات فایض البــرکات کــه منبــع رشــحات جــود و جــلال بــود، قبــل 

از آنکــه متعطشــان بــه وادیِ شــوق را ســیراب گردانــد، بــه خاشــاک هــلاک مکــدّر شــد:
ناگهانــی شــد  پژمــرده  کــه  جوانــیدریغــا  روز  بــه  دولــت  بــاغ   گل 

ای قاســم دیــده بــاز کــن و دخترعمّــت را ببیــن. ای قاســم حســرت نودامــادی در دلــت 
بمانــد:

رفتــی فانــی  جهــان  ازیــن  حســرت  رفتــی  بــا  زندگانــی  ز  بـَـری   ناخــورده 

              )همان، 594(
یکــی دیگــر از شــیوه های روایت پــردازی کاشــفی در روضه الشــهداء، ســپردن گفتگــو و زبــان حــال 
از شــخصیتی بــه شــخصیت دیگــر اســت. بــرای مثــال، چنانکــه پیش ــتر گفتــه شــد، وقتــی قاســم در 
ــد  ــو می گری ــراق ت ــادرت در ف ــرو کــه م ــد: »ب ــه او می گوی ــام حســین ب ــدان زخمــی می شــود، ام می
ــه می گــذارد« )همــان، 592( و بعــد از توجــه دادن مخاطــب  ــه آه و نال ــات ب و مــی زارد و همــه اوق
بــه احساســات مــادرِ قاســم، از زبــان حــال او جملاتــی و اشــعاری را می خوانیــم. در پایــان روایــت 
ــان حــال  ــر و زب ــر عــم نوعــروس توجــه می دهــد و بعــد، حــالات دخت ــه دخت هــم، مــادر قاســم ب
ــش  ــان حال ــید و زب ــر و روی می کش ــر س ــد و ب ــون می مالی ــت در خ ــر دس ــم: »دخت او را می خوانی

می گفــت:
بکشــند یارشــان  کــه   بیدلانــی 
ولــی کشــته  شــوی   نوعروســان 

کننــد یــار  خــون  بــه  رویــی   ســرخ 
کننــد«  نــگار  چنیــن  ایــن  پــا  و   ســر 

                 )همان، 595(
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ب. مُحرقُِ القلوب
ــی )م. 1209ق( اســت و اقتباســی  ــدی نراق ــتۀ ملامه ــا نوش ــوزانندۀ دل ه ــای س ــوب به معن مُحرق القل
ــر کــه در ســدۀ دوازدهــم نوشــته شــده، به لحــاظ محتــوا،  از روضه الشــهدای کاشــفی اســت. ایــن اث
ــز  ــا پرهی ــر، ب ــاختار اث ــکل و س ــاظ ش ــه لح ــا ب ــیار دارد؛ ام ــتند بس ــیِ غیرِمس ــای تاریخ گزارش ه
ــری  ــای هن ــمار روایت ه ــذار، در ش ــی تأثیرگ ــعار ادب ــر اش ــتمال ب ــا اش ــاب و ب ــار و اطن از اختص
ــا  ــد و آن را ب ــاره کرده ان ــوب اش ــات مُحرق القل ــه تحریف ــان ب ــترِ مقتل پژوه ــت. بیش ــۀ کربلاس واقع
ــۀ  ــاب حماس ــری در کت ــی مطه ــد مرتض ــد؛ مانن ــاد می بینن ــنده در تض ــی نویس ــی و فقه ــام علم مق
ــۀ  ــی در مقال ــین فاطم ــین)ع( و سیدحس ــام حس ــنامۀ ام ــاب دانش ــهری در کت ــد ری ش ــینی، محم حس
»منابــع تحریف گســتر در حادثــۀ عاشــورا«؛ امــا وجهــۀ ادبــی کتــاب و به ویــژه اشــعار شــورانگیز آن، 

اقتضــا می کنــد یکــی از سرچشــمه های زبان حال ســرایی را در آن دنبــال کنیــم.
نخســتین زبان حال ســرایی نراقــی در روایــت حضــرت قاســم، مطابــق منبــع اصلــی او، روضه الشــهدای 
ــازه  ــین)ع( اج ــام حس ــرد از ام ــرای نب ــم ب ــه قاس ــت ک ــوط اس ــرا مرب ــش از ماج ــه آن بخ ــفی ب کاش
ــد و  ــرون می آی ــه بی ــم از خیم ــادر قاس ــن، م ــن حی ــد و در همی ــرار می کن ــه او اص ــد و ب می خواه

ــد: ــال او می گوی ــان ح ــی از زب ــرد و نراق ــم را می گی ــن قاس دام
 در ایــن زمــان تــو در این دشــت پر بــلا و محن
ــت ــو نیس ــتیاق ت ــاب اش ــتم زده را ت ــن س  م

ــن ــا م ــو ب ــی روی بگ ــا م ــه کج ــرد ب ــدا ب  خ
ــو نیســت  ــراق ت ــت ف ــم طاق ــار الَ ــن دی  در ای

                )نراقی، 1393: 411(
ــود را  ــم خ ــد ه ــال بع ــهداء در زبان ح ــندۀ روضه الش ــوب از نویس ــرق القل ــف مح ــری مؤل تأثیرپذی
ــردد و  ــن)ع( بازمی گ ــام حس ــۀ ام ــذ و وصیت نام ــرای تعوی ــه ماج ــال ب ــن زبان ح ــد. ای ــان می ده نش
ــد:  ــام حســین)ع( می گوی ــرد در رکاب ام ــزوم نب ــارۀ ل ــی)ع( درب ــام مجتب ــان ام ــی از زب ــدی نراق ملامه

کســی کــه در ایــن نبــرد کشــته نشــود در قیامــت رســتگار نخواهــد بــود.
ــت ــز نیس ــر جای ــه صب ــی زانک ــر کن ــاد صب ــت  مب ــز نیس ــر فای ــد روز حش ــته نش ــه کش ــی ک  کس

       )همان، 412(
ــه  ــف در زبان حال ســرایی ب ــولان مؤل ــال، بیشــترین جَ ــن مق ــل بررســی شــده در ای در هــر ســه مقت
حــالات مــادر قاســم مربــوط اســت. وقتــی مــادر قاســم مطلــع می شــود امــام حســین)ع( قصــد دارد 
ــه زبان حــال بــه  ــه عقــد قاســم درآورد، ب ــرادر عمــل کنــد و فاطمــه دختــر خــود را ب بــه وصیــت ب

ــد: ــین)ع( می گوی ــام حس ام
باشــد این چنیــن روا  بــود کجــا   چــه عقــد 
 چــه شــد کــه قاســم مــن بی کــس و مددکار اســت
تشــنه لبان پادشــاه  ای  بــده   اجازتــم 

ــد ــا باش ــه بی حن ــی ک ــت عروس ــده اس ــه دی  ک
ــار اســت ــدر ع ــه کــف طفــل بی پ ــا ب  مگــر حن
حنابنــدان  دل  خــون  از  کنــم  امشــبش   کــه 

            )همان، 413(
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ــن  ــی در ای ــدان عروس ــا حنابن ــط ب ــر مرتب ــا واژگان و تعابی ــازی ب ــود ب ــه می ش ــه ملاحظ چنانک
ــی را در شــعری کــه جوهــری در طوفــان البــکاء آورده  زبان حــال جلــوه می کنــد و ایــن شــگرد ادب
اســت نیــز مشــاهده می کنیــم. ازخــون حنــا بســتن به تدریــج بــه اســتعاره ای بــرای شــهادت و یــک 
ــدر اســت و  ــل بی پ ــه قاســم، طف ــد ک ــادر قاســم شــکوه می کن ــل شــده اســت. م ــی تبدی ســنت ادب
او را بی آنکــه حنــا بــه کــف گذارنــد، دامــاد می کننــد و او از خــون دل خــود، پســرش را حنابنــدان 
ــان  ــف از زب ــره می خــورد. مؤل ــد گ ــال  بع ــام و زبان ح ــخ ام ــه پاس ــال ب ــن زبان ح ــرد. ای ــد ک خواه
ــه  ــت ب ــه بی ــد و در نُ ــر می کن ــا لحظــات شــهادت براب ــدان او را ب ــام حســین)ع(، عروســی و حنابن ام
تفصیــل و بــا جزئیــات بــه وصــف دامــاد- شــهید کربــلا می پــردازد: اینکــه رخــش از خــون خضــاب 
ــانِ  ــان عروس بوســی او ده ــود؛ ده ــا بســته می ش ــش حن ــف دســت و پای ــه ک ــود؛ از خــون ب می ش

ــد آن: ــۀ عروســی اســت و مانن ــن جام ــه به خونــش جایگزی ــاس غرق زخــم اســت؛ لب
 کــه ای مُخَــدّره بــر قاســمت شــتاب مکــن
 کــه قاســمت رخش از خــون خضاب خواهد شــد
ــرد ــد ک ــر خواه ــهادت حری ــاس ش ــر لب ــه ب  ب
 تنــش ز زخــم ســنان چــاک چــاک خواهــد شــد
 بــه خــون طپیــده و بی جان حنــاش خواهند بســت
اوســت عروس بوســی  دهــان  زخــم   دهــان 
عیســی عروســی  بــا  او  عروســی   شــود 
شــد خواهــد  حلّه پــوش  جنــان  حلّه هــای   ز 
 طعــام خلــد بــه جــام بلــور خواهــد خــورد 

مکــن اضطــراب  عروســی اش  حنــای   پــی 
ــد شــد ــاب خواه ــم کب ــن غ ــروس را دل از ای  ع
 هــزار بوتــه اش از زخــم تیــر خواهــد کــرد
 حریــر بســتر او فــرش خــاک خواهــد شــد
 ز خــون حنــا بــه کف دســت و پاش خواهند بســت
ــۀ عروســی اوســت ــه خــون جام ــه ب ــاس غرق  لب
المــأوی جنــت  بســاتین  و  قصرهــا   بــه 
 ز سلســبیل جنــان جرعه نــوش خواهــد شــد
 به جــای آب شــراب طهــور خواهــد خــورد 

)همان، 413(
نیــازی بــه تحلیــل نیســت کــه چنیــن توجهــی بــه جزئیــات لــوازم و ملائمــات دامــادی و برابرنهــادن 
آن بــا حــالات و آنــات شــهادت جــز از ذهــن خــلاق شــاعر آن برنمی آیــد؛ ماننــد مقتــل پیشــین و 
ــاد،  ــروس و نودام ــات نوع ــان احساس ــه بی ــرایی ها ب ــۀ زبان حال س ــش، ادام ــن پژوه ــین ای ــل پس مقت
هنــگام وداع و راهــی شــدن قاســم بــه میــدان نبــرد بازمی گــردد. مؤلــف از زبــان فاطمــه می گویــد:

مــی روی کجــا  می گــذاری   مــرا 
اســت دامــادی  آییــن  رســم  ایــن   نــه 

مــی روی چــرا  مــن  بــر  از   بگــو 
مــی روی کجــا  دل شکســته   چنیــن 

                             )همان، 414(
در پاســخ فاطمــه، قاســم بــه تفصیــل از آینــدۀ ایــن جنــگ می گویــد و عروســی و دامــادی خــود را 

ــود: ــروده می ش ــال او س ــد و از زبان ح ــه می ده ــت حوال ــه قیام ــه ب ــا فاطم ب
عشــرت بــزم  محشــر  بــه  قیامــت بیارایــم  در  عروســی  گیــرم  ســر   ز 

                       )همان، 414(
و بــاز ماننــد مقتــل منبــع، نویســنده از زبــان حــال اطرافیــان نســبت بــه ایــن عروســی- عــزا واکنــش 
ــه صاحــب روضه الشــهداء  هــم آن  ــد ک ــل می کن ــی را نق نشــان می دهــد و اصــلًا همــان شــعر نظام
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را نابجــا آورده اســت:
بیــداد راه  از  بردمیــد   غبــاری 
انــدوه دریــای  از  ابــری   برآمــد 
برخاســت تنــد  بــادی  دشــت  روی   ز 
صدایــی غیبــی  عالــم  از   رســید 
زه زمیــن  وی  زمانــه  ای  احســنت  کــه 

شمشــاد و  نســرین  بــر  کــرد   شــبیخون 
کــوه تــا  کــوه  ســیلی  باریــد   فــرو 
 هــوا را کــرد بــا خــاک زمیــن راســت
آشــنایی نــدای  نــه   صدایــی 
ده  چنیــن  دامــادان  بــه  را   عروســان 

            )همان، 414(
ــرا  ــت؛ زی ــادار اس ــاسِ وف ــبیه اقتب ــزی ش ــرایی چی ــفی در زبان حال س ــی از کاش ــری نراق تأثیرپذی
ــه  ــی می رســد ک ــه جای ــا ماجــرا ب ــری از زبان حــال نیســت ت ــم اث ــرد قاس ــد آن، در فصــل نب همانن
قاســم ضربــت می خــورد و بــه لحظــه شــهادت می رســد و راوی از قــول امــام حســین)ع( بــه قاســم 
ــدای او را  ــادرش ص ــد و م ــه می رس ــک خیم ــه نزدی ــم ب ــی قاس ــرو. وقت ــادر ب ــزد م ــد: ن می گوی

می شــنود، می گریــد و بــه زبان حــال می گویــد:
شــود خــراب  خانــه ات  فلــک   ای 
کــردی چه هــا  کینه جــو  ای  مــن   بــا 

شــود کبــاب  دلــم  چــون   جگــرت 
کــردی جــدا  بــرم  از   قاســمم 

                    )همان، 419(
چنانکــه مشــهود اســت، نراقــی همــان مضمــون نفریــن بــه فلــک و شــکوه از جدایــی قاســم را در ایــن 
بخــش روایــت کــرده کــه در روضه الشــهداء آمــده اســت و کمــی جلوتــر، پــس از آنکــه - درحــد 
ــه  ــه نثــر می آیــد و مضمــون آن ایــن اســت کــه روی خــود را ب چنــد ســطر- گفتــار مــادر قاســم ب

ــد: ــال می گوی ــه زبان ح ــد، ب ــادر بنمایان م
شــکیبایی جــان  ای  غمــت  از  ــی نــدارم  ــش بنمای ــار خوی ــه رخس ــت ک ــیده وق  رس

                        )همان، 419(
ــم،  ــان قاس ــی و نیمه ج ــال زخم ــا ح ــرد و ب ــۀ نب ــروس، در میان ــادر و ع ــا م ــم ب ــات وداع قاس لحظ
آنقــدر پــردازش شــده اســت کــه گویــی زمانــی برابــرِ زمــان نبــرد را بــه خــود اختصــاص داده اســت. 

ــد: ــاره می کن ــود اش ــرایی خ ــه زبان حال س ــدام ب ــی م ــه نراق ــب اینک جال
و عروس مضمون این مقال را بر زبان جاری نمود:

 وعــدۀ وصــل می دهــد طاقــت انتظــار کــو یــار وداع می کنــد تــاب وداع یــار کــو

و قاسم نگاهی به او کرد و به زبان حال به خود خطاب نمود:
 کــه امیــد بازگشــتن کــس از ایــن ســفر ندارد دم رفتن اســت قاســم بــه رخش نظــاره ای کن

                       )همان، 420(
البتــه زبــان حــال مذکــور، کــه گفتگــوی قاســم بــا خــود اســت، بدیــع اســت و در دو مقتــلِ پیشــین 
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نیامــده اســت.
ــاهُ أدرکِنــی«  ــا عمّ آخریــن زبان حــال ایــن روایــت در لحظــۀ شــهادت قاســم اتفــاق می افتــد کــه »ی
ــس  ــه در نف ــد ک ــد و از او می خواه ــو می کن ــین)ع( گفتگ ــام حس ــا ام ــال ب ــه زبان ح ــد و ب می گوی

آخــر، ایشــان را ببینــد و باقــی جــان شــرین را نثــارش کنــد.
بینــم را  تــو  آخریــن  نفــسِ  در  کــه  ــیرینمبیــا  ــان ش ــت ج ــی اس ــو باق ــار ت ــی نث  پ

                                       )همان، 420(

ج. طوفانُ البکُاء فی مقاتل الشهداء
طوفــان البــکاء فــی مقاتــل الشــهداء یکــی از مقتل هــای قــرن ســیزدهم و چهاردهــم، نوشــتۀ میــرزا 
ــه افصــح  ــب ب ــری و ملق ــه جوه ــص ب ــی(، متخلّ ــروزی )هرات ــر م ــد باق ــن محم ــم ب ــد ابراهی محم
الشــعراء اســت. لقــب او گــواه اســت کــه مقتــل طوفــان البــکاء از نظــم نیــز بهــره دارد. صورت بنــدی 
ــت؛  ــعله ها اس ــکده ها و ش ــا، آتش ــا و بخش ه ــرِ فصل ه ــت و براب ــه اس ــل توج ــری قاب ــابِ جوه کت
کتــاب عــلاوه بــر یــک مقدمــه و یــک خاتمــه، چهــارده آتشــکده و هــر آتشــکده، چنــد شــعله دارد. 
چهــارده آتشــکده در احــوال چهــارده معصــوم)ع( تنظیــم شــده کــه بخــش مربــوط بــه امــام حســین)ع( 
تفصیــل بیشــتری دارد و مشــتمل بــر نظــم و نثــر ادبــی اســت. آتشــکدۀ پنجــم، ذکــر مصائــب جنــاب 
ــارۀ کیفیــت شــهادت  ابی عبــدالله الحســین)ع( و مشــتمل بــر چهــل شــعله اســت. شــعلۀ نوزدهــم درب
پســران امــام حســن)ع( و شــعلۀ بیســتم دربــارۀ عروســی کــردن قاســم بــن الحســن)ع( و وداع کــردن 
اهــل بیــت)ع( و شــعلۀ بیســت و یکــم دربــارۀ شــهادت قاســم بــن حســن)ع( و ابوبکــر بــرادر اوســت. 
جوهــری درابتــدای هــر شــعله، مقدمــۀ مبســوطی بــه نظــم آورده اســت و پــس از آن مطلــب را بــا 
نثــر آغــاز می کنــد و بعــد از هــر بنــد، دوبــاره نظــم مــی آورد. در مقدمــۀ منظــوم شــعلۀ نوزدهــم، کــه 
کیفیــت شــهادت احمــد و ابوالقاســم و عبــدالله اکبــر، پســران امــام حســن )ع( اســت، از دو اکبــر و دو 
اصغــرِ امــام حســن)ع( می گویــد کــه در کربــلا کشــته شــدند. عبــدالله و قاســم، دو اصغــر و احمــد و 

ابوالقاســم دو اکبــرِ امــام مجتبــی بودنــد:
جوانانــش ســتم  شــهیدِ  نگشــته   اگــر 
 اگــر بــه ماتــمِ یــک اکبــر اســت و یــک اصغــر
ــول ــر و اصغــر شــد از حســن مقت  چهــار اکب
 دو اصغــر آمــده، عبــدالله و دگــر قاســم
ــم ــی ابوالقاس ــد یک ــی احم ــرش، یک  دو اکب
ــک ــم هری ــه از غ ــهادت ک ــاغ ش ــرو ب  دو س
ایشــان جوانــی  داغ  ز  کــه  نوجــوان  دو 

 قبــای ســبز حســن نیلگــون چراســت هنــوز
 کــه شــاهِ تشــنه قــدش چــون کمــان دوتاســت هنوز
ــوز ــت هن ــار، در عزاس ــک از آن چ ــر هری ــه به  ک
 کــه دســت و پــای عروســش ز خون حناســت هنوز
 کــه بهــر هــردو ســیه رخــت مجتبــی اســت هنــوز
 چــو لالــه داغ بــه دل هــای اقرباســت هنــوز
هنــوز دیده هاســت  ســیلاب  غیــرت  فــرات 
                      )جوهری، 1393: 459(

ــتنتاج  ــلا اس ــۀ کرب ــی واقع ــای تاریخ ــی کتاب ه ــگران از بررس ــی پژوهش ــت برخ ــر اس ــل ذک قاب
ــان  ــام ایش ــته اند و ن ــور داش ــلا حض ــن)ع( در کرب ــام حس ــدان ام ــن از فرزن ــت ت ــه هف ــد ک کرده ان
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به ترتیــب عبــارت اســت از: عمــر بــن حســن)ع(، ابوبکــر بــن حســن)ع(، قاســم بــن حســن)ع(، عبــدالله 
اکبــر بــن حســن)ع(، عبــدالله اصغــر بــن حســن)ع(، بشــر بــن حســن)ع( و حســن بــن حســن)ع( معــروف 
بــه حســن مثنــی. )زمــان، 1386: 359( امــا دربــارۀ اینکــه چنــد تــن از فرزنــدان امــام مجتبــی)ع( در 
ــن از  ــه ت ــه س ــن اســت ک ــب ای ــن غال ــف اســت و ظ ــوال مختل ــیده اند اق ــهادت رس ــه ش ــلا ب کرب
ایشــان در واقعــۀ عاشــورا شــهید شــده اند: قاســم بــن حســن)ع(، ابوبکــر بــن حســن)ع( و عبــدالله بــن 
حســن)ع(. دربــارۀ نــام حضــرت قاســم بــن حســن)ع( و نحــوۀ بــه میــدان رفتــن و شــهادت او، بیشــتر 
ــا  ــم ی ــرت قاس ــی حض ــارۀ عروس ــی درب ــه تحریفات ــت و البت ــابه اس ــان مش ــای مقتل نویس عبارت ه
وصــف شــهادت بــا تعبیــر »أحلــی مــن العســل« وجــود دارد کــه نادرســتی آن در آثــار مقتل پژوهــان 
بــه اثبــات رســیده اســت و در ادامــه، بــا تفصیــل بیشــتری بــه آن خواهیــم پرداخــت. دربــارۀ ابوبکــر 
بــن حســن)ع( بیشــتر منابــع نامــش را در کنــار نــام عبــدالله و قاســم آورده انــد و ســن او را 35 ســال 
ذکــر کــرده و گفته انــد کــه بــا قاســم از یــک مــادر بودنــد. برخــی مقتل نویســان شــهادت او را قبــل 
ــدالله دانســته اند  ــۀ عب ــع، ابوبکــر را کنی ــد. در بعضــی مناب ــل کرده ان ــد از او نق از قاســم و برخــی بع
ــل هســتند  ــر قائ ــدالله اصغ ــر و عب ــدالله اکب ــه عب ــه ب ــی ک ــخ نگاران ــول تاری ــن صــورت ق ــه در ای ک
ــر کــه  ــدالله اکب ــدالله داشــته اســت؛ عب ــام عب ــه ن ــد ب ــی)ع( دو فرزن ــام مجتب ــی ام درســت اســت؛ یعن
شــوهر ســکینه دختــر امــام حســین بــوده و در کربــلا بــه شــهادت رســیده اســت و عبــدالله اصغــر 
کــه خردســال بــوده و در آخریــن ســاعات روز عاشــورا در دامــان امــام حســین)ع( شــهید شــده اســت. 
مؤلــف طوفان البــکاء، نخســت وصــف شــهادت احمــد و ابوالقاســم را مــی آورد و بعــد هــم شــهادت 
قاســم و ابوبکــر را روایــت می کنــد. در شــعلۀ بیســتم و بیســت و یکــم، نویســنده بیشــتر بــه ماجــرای 

نبــرد، عروســی و شــهادت قاســم بــن حســن)ع( پرداختــه و در مقدمــۀ منظــوم آن آورده اســت:
ــو ــی بگ ــن مجتب ــا حس ــح ب ــک صب  ای پی
ــش ــوان خوی ــر نوج ــرت پس ــزم عش  در ب
 زینــب ملــول و مــادر قاســم بــه فکــر ســور

ببیــن پــا  بــه  قاســم  عروســی  کربــلا   در 
ــن ــا ببی ــان حن ــای جوان ــت و پ ــه دس ــون ب  از خ
ــن   ــزا ببی ــا ع ــک ج ــر و ی ــاط بنگ ــا نش ــک ج  ی

                              )همان، 465- 466(
زبان حال ســرایی بــرای حضــرت قاســم بــن حســن)ع( از نخســتین بخش هــای روایــت آغــاز 
می شــود؛ وقتــی قاســم نــزد امــام حســین)ع( می آیــد تــا بــرای نبــرد اجــازه بگیــرد، جوهــری می  گویــد: 

به زبان حال عرض کرد که ای عمو جان!
ــادی ــرغ ناش ــدای م ــزارت ص ــد ز گل  نمی آی
 نهالی نیســت کاســایش توان در سایه اش کردن
 تمنــای شــهادت بــرده از دســتم عنــان، رحمی

  

 کــه مرغــان حــرم را در کمیــن بنشســته صیــادی
 ز پا افتاد اگر ســروی به گلشــن بود و شمشــادی 
ــدادی ــاده، ام ــرم افت ــر س ــاری ب ــوای جان نث  ه

                   )همان، 466(
قاســم بــن حســن)ع( یــاران عمــوی خــود امــام حســین)ع( را بــه مرغــان گلــزار او تشــبیه می کنــد کــه 
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صیــادی در کمیــن آنــان نشســته و دیگــر صدایــی از آنــان بــه گــوش نمی رســد نیــز درختــان ســرو 
ــایش داشــت.  ــایه اش آس ــوان در س ــه بت ــی نیســت ک ــد و نهال ــا افتاده ان ــزار از پ ــن گل ــاد ای و شمش
تشــبیه حــرم بــه گلــزار و تشــبیه یــاران بــه مرغــان گلــزار یــا ســرو و شمشــادِ گلــزار، برجســته ترین 
ویژگــی ادبــی اســت کــه در نخســتین زبــان حــال حضــرت قاســم مشــهود اســت. از نمونــه جملاتــی 
ــاری  ــای شــهادت و جــان نث ــه تمن ــن اســت ک ــده می شــوند ای ــای مســتقیم خــود فهمی ــه در معن ک

دارم، رحمــی و امــدادی کــن.
زبــان حــال بعــد، زمانــی اســت کــه قاســم اجــازۀ حــرب نمی یابــد و ناامیــد بــه خیمــه بازمی گــردد 

ــا آســمان ســخن می گویــد: ــد ب ــگاه می رون ــه قربان و چــون می بینــد کــه اهــل بیــت همــه ب
جراحت دلش ناسور شده روی به آسمان کرد و به زبان حال می گفت: 

آســمان  ای  صبــاح  یــک 
نیســتم خنــدان  غنچــه   چــون 
 بهــر قربانــی در ایــن کــو گرچــه صیــد لاغــرم
ــان کام جوینــد از شــهادت، مــن مگــر    نوجوان

الَـَـم  کــز  شــب  یــک  نیســت 
نیســتم گریــان  شــمع   چــون 
نیســتم امــا در غــم جــان   اضطرابــی دارم 
نیســتم  شــهیدان  شــاه  قربانــی   قابــل 

                  )همان، 467(
در ایــن زبــان حــال، ابتــدا قاســم خــود را بــه غنچــۀ ناخنــدان و شــمع گریــان و صیــد لاغــر تشــبیه 
مــی کنــد کــه نتوانســته قربانــی شــود و بعــد، ســخن مســتقیم خــود را در ایــن جملــه مــی آورد کــه 

چــرا وقتــی همــه نوجوانــان از شــهادت کام می جوینــد مــن قابــل قربانــی شــاه شــهیدان نیســتم. 
حالــت احساســی دیگــر کــه جوهــری از زبــان قاســم بیــان می کنــد، هنــگام خوانــدن وصیــت نامــۀ 
پــدر اســت. وقتــی امــام حســین)ع( اذن جهــاد بــه بــرادرزاده نمی دهــد، او غمگیــن در گوشــۀ عزلــت 
می نشــیند و در ایــن حــال چشــمش بــه بازوبنــدی می افتــد کــه امــام مجتبــی)ع( بــه دســتش بســته و 
در آن وصیــت کــرده اســت کــه در کربــلا امــام حســین)ع( را یــاری کنــد. قاســم بــن حســن)ع( وصیــت 

نامــه را نــزد امــام حســین)ع( مــی آورد و بــه زبــان حــال می گویــد: 
ــن  ــدادم ک ــده ام ــم آم ــه لب ــان ب ــو! ج  ای عم
 در گلســتان تــو قمــری بــی بــال و پــرم
پــدر  داده  ســلطنتم  رقــم  شــهادت  از 

ــن  ــادم ک ــر و ش ــت نگ ــون وصی ــرح مضم  ش
ــن ــادم ک ــه فری ــوش ب ــرا گ ــت م ــی هس  مطلب
ســرخطم بنگــر و زیــن بندگــی آزادم کــن

                          )همان، 468(
ــاد  ــرار اذن جه ــود تک ــه می ش ــان او گفت ــه از زب ــن)ع( ک ــن حس ــم ب ــت های قاس ــترین درخواس بیش
اســت و معمــولاً خــود را بــه پرنــدۀ کوچــک گلســتان امــام حســین)ع( تشــبیه می کنــد؛ این جــا هــم 

ــد کــرده کــه اســتغاثه ای دارد.  ــری مانن ــال و پ ــه قُمــری بی ب خــود را ب
ــرا  ــردازد؛ زی ــین)ع( می پ ــام حس ــرای ام ــرایی ب ــه زبان حال س ــری ب ــرا، جوه ــمت ماج ــن قس در ای
ایشــان بــرای عمــل بــه وصیــت امــام حســن)ع( بایــد آن را کامــل کنــد و وصیــت دیگــر را هــم کــه 
ــت،  ــال نخس ــان ح ــد. زب ــرا کن ــت اج ــین)ع( اس ــه بنت الحس ــا فاطم ــن)ع( ب ــن حس ــم ب ــج قاس تزوی
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ــام حســین)ع(، زینــب را  ــان ام ــادر قاســم اســت. جوهــری از زب ــوم و م ــه زینــب و ام کلث خطــاب ب
ــادر  ــد؛ م ــاب می کن ــیده« خط ــر محنت رس ــوم را »خواه ــد؛ ام کلث ــدر« می خوان ــال بی پ ــادر اطف »م
ــد. او در  ــیده« می نام ــت رس ــوم« و »محن ــم »مظل ــم را ه ــد و قاس ــت می ده ــش« صف ــم را »دلری قاس
ــع  ــرد او جم ــه گ ــد پروان ــد مانن ــان می خواه ــد و از زن ــی کن ــه شــمعی تشــبیه م ــان، قاســم را ب پای

شــوند. 
 بــه گریــه گفــت کــه ای دختــران میــر عــرب 
ــوم ــیده ام کلث ــت رس ــر محن ــت خواه  کجاس
ــوید ــار ش ــیده ی ــم محنت رس ــه قاس ــی ب  دم

  

زینــب  بی پــدر  اطفــال  مــادر   کجاســت 
مظلــوم قاســم  دلریــش  مــادر   کجاســت 
ــار شــوید  ــه جان نث ــرد شــمع چــو پروان ــه گ  ب

                       )همان، 468(
زینــب بــا ایــن ســخنان امــام بی تــاب می شــود و از بــرادر می پرســد کــه چــرا گریــان اســت. زبــان 
حــال حضــرت زینــب ایــن اســت کــه ای بــرادر از یــارب یــارب گفتــن تــو دلــم در تــاب و تــب 

ــرای شــما می خواهــم. ــان شــدن خــود را ب افتــاده و قرب
 کــی بــرادر جــان تویی پشــت و پنــاه اهل بیت
ــت افســرده اند ــل بی ــش دل اه ــود آت ــا وج  ب
 دل ز یــارب یاربت افتاده در تاب و تب اســت

 در شــب تاریــک و در روز ســیاه اهــل بیــت 
 بــاز گریانــی، مگــر کلثــوم و زینــب مرده انــد
 خواهــرت زینــب بمیــرد این چه یارب یارب اســت

                           )همان، 468(
زبــان حــال امــام حســین)ع(، شِــکوه از فلــک و آســمان و چــرخ اســت؛ او از دلِ زار خــود می گویــد 
و آن را غمخانــه می خوانــد و ایــن احساســی اســت کــه جوهــری خــود را به جــای گوینــده گذاشــته 

و بیــان کــرده اســت.
 خواهــر ای زینــب، فلک در قصد آزار من اســت
 چــرخ می خواهــد که ایــن غمخانه را ویــران کند

اســت مــن  زار  دل  آزار  فکــر  در   آســمان 
 مــن در ایــن فکــرم کــه مجلــس را حنابنــدان کنم

                              )همان، 469(
ــم در  ــادر قاس ــال م ــان ح ــم، زب ــرت قاس ــت حض ــا در روای ــن زبان حال ه ــی از هنرمندانه تری یک
عروســی و عــزای پســر و زبــان حــال فاطمــۀ نوعــروس در بدرقــۀ دامــاد هنــگام رفتــن بــه میــدان 
ــه ســبب تشــدید فضــای عاطفــی، بیــان احساســی آن نیرومنــد اســت. وقتــی  شــهادت اســت کــه ب
ــرای او  ــین)ع( ب ــام حس ــفارش ام ــه س ــا ب ــد ت ــان می گیرن ــن)ع( را در می ــن حس ــم ب ــرم قاس ــل ح اه
عــود و عبیــر در آتــش ریزنــد و اســاس ســور مهیــا کننــد، مــادر دل ســوخته در وصــف حــال خــود 
می گویــد ایــن چــه دامــادی اســت کــه دامــاد از عطــش کبــاب اســت و ایــن چــه شــادی اســت کــه 
ــران شــود. ــزم فرزنــدش وی ــا ماننــد ب ــد ت ــه اســیری مــی روم. بعــد فلــک را نفریــن می کن امشــب ب
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 از عطش قاســم کباب اســت این چه نودامادی اســت
فلــک آبــادان  کــردی خانــه  را شــاد   خاطــرم 

 در اســیری می روم امشــب چه جای شــادی اســت
 همچــو بــزم عیــش فرزنــدم شــوی ویــران فلــک

                                  )همان، 469(
ــی  ــد و ســؤال و جواب های ــا او گفتگــو می کن ــن قاســم ب ــدان رفت ــگام می فاطمــۀ نوعــروس هــم هن
ــال فاطمــه شِــکوه  ــرای مث ــه نیســت. ب ــدل می شــود کــه جــز زبان حــال هنرمندان ــان آن  دو ردّ و ب می
ــا  ــا حن ــر دســت و پ ــد از خــون مــن ب ــده و قاســم می گوی ــا ندی ــد کــه کســی عــروس بی حن می کن
ــد و قاســم پاســخ می دهــد  ــد از شــهادت او می گوی ــا فاطمــه از هجــر قاســم بع خواهــی بســت؛ ی
کــه قتــل پــدرت و بــه اســیری رفتنــت بــه ایــن هجــر افــزوده خواهــد شــدو فاطمــه می گویــد بعــد 
ــر ســرت  ــد اصــلًا معجــری ب ــرد و قاســم پاســخ می ده ــد ک ــه ســر خواه ــی ب از قاســم معجــر نیل

نخواهــد مانــد.
 گفــت رفتــی نوعــروس بی قــرار از دســت رفــت
 ]...[ گفــت کــس نشــنیده در عالم عــروس بی حنا
 گفت بی  ســرو قدت تســکین دل صدپاره نیســت
ــنه ام ــمّ تش ــر ع ــردم پس ــنگی م ــت آه از تش  گف
ــو درد مشــکلی  ــود هجــر ت ــم ب ــت ای قاس  گف
 گفــت ای قاســم چــه بــرد آرام و طاقــت از تنت
 گفــت از یــادم رود ایــن غــم کــه گشــتم نامــراد
 گفــت بــر ســر معجــر نیلــی کنــم دور از بــرت
 گفــت از وصــل تــو دیگــر در کجــا یابــم نشــان

 گفــت دســت از دامنــم بــردار کار از دســت رفــت
 گفــت خواهــی بســت از خونــم حنــا بر دســت و پا
 گفــت بــالله راســت می گویــی ولیکــن چاره نیســت
 گفــت آری تشــنگی عــام اســت مــن هــم تشــنه ام
غافلــی اســیری  از  و  حســین  قتــل  از   گفــت 
 گفــت بــی عبــاس و اکبــر در اســیری رفتنــت
 گفــت بــا غم هــای شــام ایــن غــم نمی مانــد بــه یــاد
 گفت ســهل اســت این نخواهد ماند بر ســر معجرت
 گفــت در صحــرای محشــر در میــان کشــتگان

                       )همان، 472-471(
شــعلۀ بیســت و یکــم طوفــان البــکاء، شــهادت قاســم بــن حســن)ع( و ابوبکــر، بــرادر اوســت. وقتــی 
ــزد  ــزد و قاســم ن ــف برمی خی ــارز از لشــگر مخال ــن مب ــد، آواز هــل م ــا فاطمــه وداع می کن قاســم ب
ــه گــوش  ــه ب ــد: شــوق شــهادت دارم و غــلام حلق ــه زبان حــال می گوی ــد و ب ــام حســین)ع( می آی ام
شــما هســتم. ســرزنش دشــمنان مــرا بــر ســرِ آتــش نشــانده و بــه ایــن ســبب در خروشــم. بعــد، از 
ــد  ــرا آب نمی دهن ــه م ــرم ک ــر و وحــوش کمت ــن از طی ــد مگــر م ــد و می گوی تشــنگی شــکوه می کن
و بــاز اذن می خواهــد کــه بــه کاروان بهشــتیان بپیونــدد تــا جمــال حــور بینــد و مــی طهــور بنوشــد.
ســخن گفتــن دربــارۀ شــوق شــهادت، شــکوه از شــماتت اعــدا، شــکوه از عطــش و تمنــای بهشــت 
و حــور و مــی اش، همــه وصــف حــالات احساســی اســت کــه بــه نــام قاســم از جوهــری تــراوش 

کــرده اســت.
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 ز ســر بــه شــوق شــهادت پریــده طایــر هوشــم
ــدا ــماتت اع ــرا ش ــش م ــر آت ــر س ــانده ب  نش
 بــه وحــش و طیر دهنــد آب این گروه به قاســم 
ــم  ــد و بمان ــه رود کاروان خل ــو ک ــا مش رض

 عمــو فــدای تــو گــردم غــلام حلقــه بــه گوشــم 
ــم  ــینم و نخروش ــش نش ــر آت ــر س ــه ب  چگون
ــور و وحوشــم ــد مگــر مــن کــم از طی  نمی دهن
ننوشــم  طهــور  مــی  نبینــم  حــور   جمــال 

                              )همان، 474(
زبــان حــال بعــد بــه حضــرت ســید الشــهداء)ع( بازمی گــردد کــه تحــت تأثیــر اصــرار و الحــاح قاســم 
ــاره  ــزار پ ــد از ه ــا بع ــد ت ــته باش ــوای کشــته شــدن نداش ــه ه ــد ک ــرد و از او می خواه ــرار می گی ق
شــدن عمــوی خــود، غمخــوار اهــل بیــت باشــد. اینکــه امــام)ع( از هــزار پــاره شــدن خــود زیــر تیــغ 
بگویــد و بخواهــد کــه قاســم بمانــد تــا بعــد از او، بــر وی دریــغ خــورد، جــز از راوی برنمی آیــد و 

ــت. ــداری نیس ــن هم ذات پن ــردازی او در ای ــاس راوی و خیال پ ــان احس ــز بی ج
مــن  نوکدخــدای  نازپــرور  طفــل   ای 
 بعــد از عمــوی خویــش تــو غمخــوار اهل بیت
ــغ  ــر تی ــه زی ــت ب ــاره چــو عمّ  گــردد هــزار پ

مــن بــرای  از  شــدن  کشــته  هــوای   داری 
بیــت  اهــل  هــوادار  بــاش  بلیـّـه  هــر   در 
 گــردی تــو چــون شــهید که بــر وی خــورد دریغ

                               )همان، 474(
زبان حــال ســرایی قاســم بــن حســن)ع( و حســین بــن علــی)ع( ماننــد گفتگــوی طرفیــن در جریــان و 
رفــت و آمــد اســت. وقتــی قاســم یقیــن پیــدا می کنــد کــه عمــو کشــته خواهــد شــد بــه زبــان حــال 
می گویــد: اگــر شــما کشــته شــوید مــن از دو جانــب یتیــم می شــوم و در ایــن صــورت، ســور عیــش 

بــرای مــن گــور اســت.
احســاس قاســم بــه شــهادت عمــو بــا تعبیراتــی پــردازش شــده اســت کــه هنــر جوهــری را بازتــاب 
ــن  ــا گــور یکــی دانســتن و... همــه از ای ــد از یتیمــی، ســور را ب ــی نخواســتن بع ــد؛ کدخدای می ده

ــد کــه راوی خــود را جــای شــخصیت گذاشــته اســت: برمی آی
شــد  کشــته  خواهــی  تــو  گــر 
کنــم چــون  جدایــی  بــا   مــن 
 داغ دل باشــد بــه بزمــم شــمع کافــور ای عمــو

یتیــم  گــردم  جــا  دو  چــون 
کنــم چــون  کدخدایــی   ایــن 
 بــی تو باشــد ســور عیشــم حجلــۀ گــور ای عمو

                        )همان، 475(
وداع قاســم بــا اهــل بیــت نیــز بــه زبــان حــال بیــان می شــود. در ایــن وداع، قاســم خطــاب بــه اهــل 
بیــت می گویــد از یــاران عقــب مانــده اســت و ایــن وداع آخــر اســت، چــون ســری کــه نثــار دوســت 
نگــردد بــاری بــر دوش اســت. تعبیــرات شــاعرانه ای کــه در آن هنگامــۀ نبــرد مجــال بیــان آن نبــوده و 

تنهــا در خلــوت نویســنده/ ســرایندۀ کتــاب می توانســته بــه ظهــور رســد.
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 ز یــاران مانــده ام واپــس بــه چشــم تــر خداحافظ
 نگــردد گــر نثار دوســت ســر، دیگــر چــه کار آید 

خداحافــظ پیغمبــر  آل  ای  اســت  آخــر   وداع 
 مرا باری اســت بر دوش این ســر، ای مادر خداحافظ

                         )همان،475(
 زبــان حــال مــادر قاســم در واع فرزنــد، ماننــد مــوارد مشــابه، بیــان عاطفــی بســیار قــوی دارد. تکــرار 
اصــوات وای وای، حیــف حیــف، آه آه؛ و کوتــاه بــودن ارکان شــعر و اشــتمال بــر افعــال گذشــته ای 
ماننــد رفــت، ناامیــدم کــرد، چــون جــان پــروردم، حجلــه اش را خــوب بســتم و... همــه بــا ادبیــات 

ســوگواری در زبــان فارســی تناســب کامــل دارد.
وای  وای  رشــیدم  فرزنــد   رفــت 
حیــف  حیــف  گــردد  شمشــیر   کشــتۀ 
آه آه  بســتم  خــوب  را   حجلــه اش 

وای  وای  ناامیــدم  جــان  از   کــرد 
 آن کــه چــون جــان پروریــدم وای وای 
وای   وای  چیــدم  خــوب  عیشــش   بــزم 

   )همان، 475(
زبــان حــال قاســم در میــدان، مُلهَــم از رجزهــای عربــی و شــعری در بحــر متقــارب اســت کــه خــاص 
حماســه اســت و بــر افعــال امــر و نهــی اشــتمال دارد؛ ماننــد »مباشــید در فکــر خــون ریختــن« یــا 
»بترســید از فتنــه انگیختــن«. ایــن شــعر و مناظــرۀ مطولــی کــه اطنابــی مؤثــر و بجاســت، همــه هنــر 
ــاز  ــا آغ ــن)ع( ب ــن حس ــم ب ــرۀ قاس ــت مناظ ــت بی ــد. هف ــاب می ده ــال بازت ــان ح ــراینده را در زب س
ــاغ  ــز ب ــرو نوخی ــد »س ــی مانن ــبیه ها و صفت های ــتفاده از تش ــا اس ــر« ب ــوان دلی ــم آن نوج ــم قاس »من
حســن« یــا »رُمــح جهانســوز مــن« و ترکیباتــی ماننــد »معــراجِ اعــزاز« از دانــش زبانــی و ادبــی گوینــده 

ــد.  ــت می کن حکای
دلیــر نوجــوان  آن  قاســم   منــم 
حســن بــاغ  نوخیــز  ســرو   منــم 
ملــک و  جــنّ  ز  بنینــش  و   ســنین 
پیغمبــری دیــن  حامــی   منــم 
پــای حســین بــه  ســپارم  جــان   اگــر 
اســت مــن  جــای  اعــزاز  معــرج   بــه 
نشــأتین در  کــه  ســرخ روئی   زهــی 
حــرام نطفه هــای  ای  هســت   کســی 

 کــه ترســد ز شمشــیر مــن شــرزه شــیر
مــن  جهانســوز  رُمــح  کــه  آن   منــم 
ســمک تــا  ســما  از  بــاج  اســت   گرفتــه 
حیــدری رتبــۀ  وارث   منــم 
حســین وفــای  در  گــر  کشــته   شــوم 
اســت مــن  خون بهــای  بریــن   بهشــت 
حســین یــاوران  از   شــمارندم 
انتقــام شــما  از  حشــر  بــه  گیــرد   کــه 

 )همان، 476(
ــان حــال اعــداء و  ــل توجــه اســت، زب ــل قاب ــدۀ مقت ــۀ دیگــری کــه در زبان حــال ســرایی نگارن نکت
اشــقیاء اســت. ایــن ســروده ها، بیشــتر دال بــر جمــلات خبــری اســت؛ خبــری کــه دشــمن از قــدرت 
ــر و  ــمی از صغی ــا »بنی هاش ــد« ی ــوم نام آورن ــن ق ــد »ای ــد؛ مانن ــت او می ده ــا حقانی ــق ی ــپاه ح س
کبیــر/ شــجاعند مردافکــن و شــیرگیر«. گاه ایــن جمــلات خبــری بــا اطلاعــات تاریخــی ماننــد اژدهــا 
ــا قســم  ــت می شــود و گاه وصــف دلاوری هــای ایشــان ب ــی در گهــواره، تقوی ــدن حضــرت عل دری
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مؤکــد می شــود؛ ماننــد »بــه ذات و صفــات الهــی قســم/ بــه روح رســالت پناهی قســم«. نمونــۀ ایــن 
زبــان حــال در روایــت حضــرت قاســم بــن حســن)ع(، ســخن عمــر ســعد بــا ازَرق اســت. وقتــی عمــر 
ســعد از ازرق شــامی می خواهــد کــه ســر قاســم را نــزد او بــرد، ازرق تمســخر می کنــد کــه او را بــه 

ــد: ــان حــال می گوی ــه زب ــه عمــر ســعد ب ــا کودکــی می فرســتد و این جاســت ک ــگ ب جن
نام آورنــد قــوم  ایــن  طفــل،   مگــو 
کبیــر و  صغیــر  از  هاشــمی   بنــی 
گردیــده ای خویــش  بــر  غــرّه   عبــث 
رشــید نوجــوان  ایــن  جــدّ   علــی 
غریــو پــر  عالــم  در  اســت  دیــد   کــه 
قســم الهــی  صفــات  و  ذات   بــه 
سرجداســت نامــور  بــس  فرقــه   ازیــن 
کارزار در  تشــنه  گــر   نباشــند 

صفدرنــد حیــدر  چــون   هنرپیشــه 
شــیرگیر و  مردافگــن   شــجاعند 
نشــنیده ای  کــه  ایــن  از  دارم   عجــب 
بردریــد هــم  ز  اژدر  گهــواره   بــه 
بنــدد کســی در عــدم شــصت دیــو  کــه 
قســم رســالت پناهی  روح   بــه 
 چنیــن قــوم را طفــل خوانــدن خطاســت
 ازیــن قــوم یــک تــن ز مــا صــد هــزار
 )همان، 477(

ــتقیم  ــارۀ مس ــرد، اش ــر ک ــوان ذک ــگاران می ت ــرایی مقتل ن ــال س ــارۀ زبان ح ــه درب ــری ک ــب دیگ مطل
نویســنده بــه تعبیــر »زبــان حــال« یــا تعبیرهــای مشــابه اســت. نویســندۀ طوفــان البــکاء بــه کــرات 
ــن  ــون ای ــخصیت، مضم ــه ش ــد ک ــاره می کن ــی گاه اش ــت.... حت ــال می گف ــه زبان ح ــت: ب آورده اس
مقــال را گفــت.... نمونــۀ آن ســخن حضــرت قاســم خطــاب بــه ازرق اســت، وقتــی کــه ازرق چهــار 
پســر خــود را بــه نبــرد قاســم می فرســتد و هــر چهــار نفــر کشــته می شــوند و ازرق بــا خشــم فریــاد 

ــه: ــد ک می کن
ــم  ــتند. قاس ــود نداش ــر خ ــک نظی ــر ی ــه ه ــرا ک ــان م ــتی جوان ــمی کش ــوان هاش  ای ج

ــد:  ــا گردی ــال گوی ــن مق ــون ای ــه مضم ــش ب زبان
ــری ــگبار و نوحه گ ــر اش ــار پس ــل چ  ز قت
ز مــرگ خویــش نــداری خبــر چــه بی خــردی 

 غمیــن مبــاش کــه خــود هــم مصمــم ســفری
ــری ــی چــه بی خب ــدن خــود غافل  ز خــون طپی

         )همان، 478(
ــرد.  ــته بندی ک ــا دس ــل تک گویی ه ــوان آن را ذی ــاید بت ــه ش ــت ک ــا دعاهاس ــر زبان حال ه ــۀ دیگ گون
در ایــن روایــت، وقتــی ازرق بــه نبــرد قاســم می آیــد و امــام حســین)ع( شــاهد ایــن صحنــه اســت، 
ــا  ــا ب ــن دع ــا ای ــر بخشــد؛ ام ــامی ظف ــر ازرق ش ــم را ب ــد قاس ــدا می خواه ــود و از خ ــران می ش نگ
قســم هایی همــراه اســت کــه بیشــتر وصــف حــال و ارادت شــیعیان بــه اهــل بیــت اســت و گوینــدۀ 

ایــن قســم ها بیشــتر از آنکــه امــام باشــد، جوهــری اســت.
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رســل ختــم  اعــزازِ  بــه   الهــی 
علــی مــردان  شــاه  دانایــی   بــه 
بتــول یعنــی  مرضیــه  زهــرای   بــه 
 بــه حلــم حســن بــاب ایــن ناشــکیب
مــن  اطهــار  اولاد  باقــی   بــه 
ناکامیــش و  زار  قاســم   ببیــن 
ــرد  ــت ب ــن دس ــت زی ــم روا نیس ــه قاس ب

کل عقــل  آن  بــه  کامــل  شــخص  آن   بــه 
ولــی ولایــت  ملــک  بــه  باشــد   کــه 
رســول بنــت  انســیه  حــورای   بــه 
غریــب ناتــوان  مــن  خــون   بــه 
مــن کــردار  شایســه  اصحــاب   بــه 
شــامیش ازرق  بــر  بخــش   ظفــر 
ســالخورد آن  و  ســت  خردســال  ایــن  کــه 

   )همان، 478(
در نهایــت، وقتــی ازرق قاســم بــن حســن)ع( را بــه تیــغ ضربــت می زنــد و او بــه لحظــات شــهادت 
می رســد، بــه زبان حــال از عمــو طلــب آب می کنــد و می تــوان بــرای زبان حال ســراییِ ســپاه 
حســینی، هنــگام شــهادت هــم رده ای در نظــر گرفــت. این جــا قاســم از شــدت گرمــا از لــب خشــک، 

ــد: از چــرخ و از اعــداء شــکوه می کن
ــم ــاب و توان ــده ت ــا نمان ــدت گرم ــو ز ش  عم
ــی شــماری اعــدا ــی حســابی چــرخ و ز ب ز ب

ــم ــه لــب نیامــده جان ــا ب ــم ت ــه داد دل  بــرس ب
ــانم  ــی برس ــر لب ــی اگ ــه آب ــاک ب ــه ب ــرا چ م

  )همان، 479(
ــن  ــۀ آن در ای ــود و نمون ــروده می ش ــال س ــه زبان ح ــز گاه ب ــان نی ــدنِ نیمه ج ــا ب ــت ب ــل بی وداع اه
روایــت، وداع قاســم و فاطمــۀ نوعــروس اســت. مویــه و التمــاس، جزئــی ناگزیــر از ایــن وداع هاســت؛ 
ــد  ــل توجــه اســت؛ مانن ــده، قاب ــار آم ــۀ گفت ــه در میان ــع لفظــی هــم ک ــی و صنای ــا تشــبیهات ادب ام

»اشــک گلگــون« و »رشــک جیحــون« یــا »طفــل اشــک« و... .
مــادرت روزگار  شــد  ســیه  قاســم  ای   رفتــی 
 شــد کنارش ز اشــک گلگون رشــک جیحون ای پسر
 بــار دیگــر روی برگــردان بــه ســوی خیمه هــا
 گــر تــو گــردی کشــته مــن گــردم بــه هجــران مبتــلا
بی اختیــار می کنــی  جدائــی  مــادر  از  کــه   ای 
ــوش  ــن مپ ــد چشــم از م  زود برگــرد از ســفر فرزن

ــادرت ــال زار م ــر ح ــوان ب ــن ای نوج ــم ک  رح
ــادرت ــار م ــی از کن ــک رفت ــل اش ــو طف ــا چ   ت
مــادرت زار  زار  گریه هــای  ببینــی   تــا 
 نیســت ایــن کار ای ســعادتمند کار مــادرت
مــادرت بی اختیــار  گریــۀ  از   غافلــی 
ــادرت ــار م ــم انتظ ــت چش ــاز داش ــت ب  در ره
              )همان، 480(

ــل از شــهادت اســت و بعــد از  ــان حــال، کلام آخــرِ شــخصیت قب در بیشــتر روایت هــا، آخریــن زب
آن، بــا ذکــر شــهادت، ماجــرا بــه پایــان می رســد. در ایــن زبــان حــال، راوی بــه نقــل منبــع تاریخــی 

و »ادرکنــی« گفتــن شــهیدان نظــر دارد و همیــن را بــا اطنــاب بیشــتری پــردازش می کنــد.
ــی«  ــظ »ادرکن ــا لف ــین)ع( را ب ــام حس ــد و ام ــهادت می رس ــۀ ش ــه لحظ ــی ب ــن حســن)ع( وقت ــم ب قاس
ــه  ــت؛ ب ــی اس ــم زخم ــه قاس ــه اینک ــد؛ از جمل ــان می کن ــی را بی ــات مختلف ــد، احساس ــدا می زن ص
چنــگ فرقــۀ اشــرار گرفتــار اســت؛ تــوان ســخن گفتــن نــدارد؛ و عروســش بیــوه شــده اســت و جامــۀ 
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دامــادی اش خونیــن اســت. در ایــن بیــانِ احساســات، اســتفاده از تشــبیه هــم دیــده می شــود؛ ماننــد 
اینکــه دوران، ماننــد صیــاد و قاســم ماننــد بلبــلِ نواخــوان در گلــزار امــام حســین)ع( اســت و اکنــون 

از تیرانــدازی آن صیــاد، ایــن بلبــل خامــوش شــده اســت:
ــی ــکار ادرکن ــم اف ــت قاس ــان فدای ــو ج  عم
آخــر  افتــاد  دوران  صیــاد  تیرانــدازی   ز 
 شــد از قتلــم عروســم بیوه اندر حجلــه امدادی 

ــی ــرار ادرکن ــۀ اش ــگ فرق ــه چن ــارم ب  گرفت
ــی ــار ادرکن ــزارت از گفت ــل گل ــوان بلب  نواخ
 شــد از خــون جامــۀ دامــادی ام گلنــار ادرکنــی
               )همان، 481(

4. نتیجه  گیری
ــرد و  ــرای نب ــه در ماج ــخصیت هایی ک ــرای ش ــتانی ب ــی- داس ــانِ تاریخ ــرایی مقتل نویس زبان حال س
ــته بندی  ــد دس ــف می توان ــای مختل ــته اند، از دیدگاه ه ــور داش ــن)ع( حض ــن حس ــم ب ــهادت قاس ش
می دهــد  نشــان  طوفان البــکاء  و  محرق القلــوب  روضه الشــهداء،  کتاب هــای  بررســی  شــود. 
ــا  ــن موقعیت ه ــد. ای ــعر آورده ان ــخصیت ها ش ــال ش ــت از زبان ح ــی موقعی ــش از س ــندگان بی نویس
بیشــتر بــه گفتگــوی افــراد بــا هــم اختصــاص دارد و تعــداد اندکــی هــم مربــوط بــه تک گویی هایــی 
اســت کــه یــا رجــز میــان نبــرد اســت یــا ســوگواری بعــد از شــهادت یــا دعــا و نفریــن. گفتگوهایــی 
ــوای  ــۀ محــدود هــم محت ــد نمون ــد و چن ــی دارن ــوای عاطف ــد بیشــتر محت ــه زبان حــال آمده ان ــه ب ک
حماســی یــا تعلیمــی )پنــد و انــدرز( دارد. درمجمــوع، طرفیــن گفتگــو، موقعیــت گفتگــو و محتــوای 
ــر احصــا  ــوارد زی ــوع در م ــب وق ــه ترتی ــوان ب ــل را می ت ــه مقت ــن س ــراییِ ای گفتگــو در زبان حال س

ــده اســت: ــود آم ــای خ ــز در ج ــا نی ــه تک گویی ه ــرد و البت ک
محتواموقعیتطرفین گفتگو

عاطفی اجازۀ جهاد خواستن از امام حسین)ع(مادر قاسم- قاسم 
عاطفیاجازۀ جهاد خواستن از امام حسین)ع(قاسم- امام حسین)ع(
تعلیمی- عاطفیوصیت به جان فشانی در راه امام حسین)ع(امام حسن)ع(- قاسم

عاطفیآگاه کردن امام حسین)ع( از وصیت امام حسن)ع(قاسم- امام حسین)ع(

عاطفیاجرای وصیت امام حسن)ع( در تزویج قاسم و فاطمهامام حسین)ع(- اهل بیت

عاطفیاجرای وصیت امام حسن)ع( در تزویج قاسم و فاطمهامام حسین)ع(- زینب
عاطفیتزویج قاسم و فاطمهمادر قاسم- امام حسین)ع(

عاطفیتزویج قاسم و فاطمهتک گویی جماعت مشاهده گر
عاطفیپیش از رفتن به میدانقاسم- امام حسین)ع(

عاطفیپیش از رفتن به میدانفاطمه- قاسم

تعلیمی )نهی و تحذیر(رجزخوانی در آغاز نبردقاسم- لشکر دشمن
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حماسیآگاه کردن لشکر از جنگاوری حریف در میانۀ نبردعمر سعد- سپاه دشمن

حماسیرجزخوانی در میانۀ نبردقاسم- ازرق شامی

حماسیرجزخوانی در میانۀ نبردتک گویی قاسم

عاطفیضربت خوردن در میانۀ نبرد و بازگشت به خیمهامام حسین)ع(- قاسم

عاطفیضربت خوردن در میانۀ نبرد و بازگشت به خیمهتک گویی جماعت مشاهده گر

عاطفیضربت خوردن در میانۀ نبرد و بازگشت به خیمهمادر قاسم- قاسم

عاطفیلحظه شهادت حضرت قاسمفاطمه و قاسم

عاطفیلحظه شهادت حضرت قاسمتک گویی قاسم

عاطفیلحظه شهادت حضرت قاسمتک گویی مادر قاسم

عاطفیلحظه شهادت حضرت قاسمتک گویی فاطمه
عاطفیلحظه شهادت حضرت قاسمتک گویی امام حسین)ع(

ــار و  ــوط اســت کــه اعتب ــی مرب ــه گفتگوهای چنانکــه مشــاهده می شــود، بیشــتر زبان حال ســرایی ها ب
اتقــان تاریخــی نــدارد؛ امــا بــه ســبب تأثیــر عاطفــی ای کــه ایجــاد می کنــد، توجــه مخاطــب را جلــب 
ــی  ــر تاریخ ــۀ معتب ــه واقع ــه ب ــی ک ــم، زبان حال های ــه بگذری ــی ک ــن رویدادهای ــد. از چنی می نمای
مربــوط هســتند، بــه ســبب پردازش هــای هنــری می تواننــد دســتمایۀ بازتولیدهــای هنــری بعــد قــرار 
ــر عاطفــی ای کــه از  ــان حــال، خلــق راوی اســت و تأثی ــد؛ چــون مخاطــب آگاه اســت کــه زب گیرن

ــار ســنجیده نمی شــود. ــار صحــت و اعتب ــا معی بلاغــت آن ناشــی می شــود، ب

کتابنامه
− ــلا(. 	 ــۀ کرب ــای واقع ــف گزارش ه ــوت و ضع ــرات )ق ــل العب ــین. )1395(. قتی ــور، حس انوری پ

ــل. ــن المل ــات اســلامی. شــرکت چــاپ و نشــر بی ــران: ســازمان تبلیغ ته
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− ــل 	 ــل )تحلی ــی در مقت ــردازی ادب ــگاری و روایت پ ــای تاریخ ن ــرا. )1398(. پیونده ــی، زه حیات
ــی.  ــد ادب ــورا(. نق ــۀ عاش ــای واقع ــم)ع( در مقتل ه ــرت قاس ــهادتِ حض ــتِ ش ــدی روای زمان بن

ش48. صــص79-33.
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− دهخدا، علی اکبر. )1373(. لغت نامه. تهران: دانشگاه تهران.	

− رنجبــر، محســن. )1386 الــف(. ســیری در مقتل نویســی و تاریــخ نــگاری عاشــورا از آغــاز 	
تــا عصــر حاضــر )1(. تاریــخ در آئینــۀ پژوهــش. ش 14. صــص196-169.
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− ــی 	 ــام حســن مجتب ــی سیاســی ام ــان؛ پژوهشــی در زندگان ــق پنه ــی، احمــد )1386(. حقای زمان
ــه الســلام. قــم: بوســتان قــم. علی

− فاطمــی، ســید حســن )1383(. منابــع تحریــف گســتر در حادثــۀ عاشــورا. کتاب هــای اســلامی. 	
ش17. صــص 75-53

− ــی 	 ــاری، عل ــین ذوالفق ــح: حس ــهداء. تصحی ــه الش ــی )1390(. روض ــن عل ــین ب ــفی، حس کاش
ــن. ــران: معی ــی. ته ــا واصف ــکاری صب ــا هم ــنیمی ب تس

− ــه الســلام. 	 ــع ســید الشــهداء علی ــل جام ــام و مقت ــخ قی ــان )1393(. تاری ــی از تاریخ پژوه گروه
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